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 امام علی  النقی علیه السلام

 

متادر   . تولد اين امام در پانزدهم ذى حجه سال دويست و چهاردهم هجرى در شهر مدينه بوده استت  

بزرگوار ، على و القابش ، نقى ، طیت   نام آن . السلام است  سوسن يا سمانه بوده ، و پدر  امام جواد علیه

بته حضتر    . ا  ابوالحسن است  ، امین ، هادى ، ناصح ، فتاح ، مرتضى ، فقیه ، عالم و متوكل بوده و كنیه

در سن شش سالگى به مقام امامت رسید ، و سى و سه سال مقتام امامتت را بته    . اند  گفته ابن الرضا هم مى

ه و چهار در سن چهل ستالگى بته دستت مدتمتد ع استى كته بترادر        در سال دويست و پنجا. عهده داشت 

 .مرقد شريفش در سامراء است . مدتز خلیفه بود ، به شهاد  رسید 

 مكارم اخلاق 

السلام رفت و اظهار نمود كته بتدهى زيتادى دارم و درخواستت كمت        روزى شخصى نزد امام هادى علیه

 . كرد 

دهتم كته امتنتا      خواهم كه تو انجام دهى ، و تو را قسّتم متى   من كارى را مى: السلام به او فرمود  امام علیه

 ! نكنى 



 . امتنا  نخواهم كرد : گفت 

: سپس به او گفتنتد  . السلام كاغذى نوشتند م نى بر اينكه اين شخص م لغى از امام طل كار است  امام علیه

 ! خود  را از من بخواه ن هستند ، اين كاغذ را بیاور و طل  اى از مردم نزد م وقتى عده

الستلام   اى پتول بتراى امتام علیته     او اين كار را كرد و خلیفه هم بوسیله جاسوسانش خ ردار شتد و كیسته  

 فرستاد و امام 

 

 .  (1)السلام هم آن را به او داد علیه
گفت  پدرم مى. مالى نزد حضر  رفتیم من و پدرم براى گرفتن كم  : محمد بن على بن ابراهیم گويد 

السلام پانصد درهم به من بدهد ، تا با دويست درهم ل اس بخرم ، و دويست درهم  اى كا  امام علیه: 

اى كا  امام : من هم در دل خود گفتم . به طل كارها بدهم و صد درهم براى ساير مخارج داشته باشم 

ا صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم ل اس تهیه كنم و بقیه را السلام به من سیصد درهم بدهد ، تا ب علیه

 . براى ساير مخارج بگذارم 

السلام خداحافظى كرديم و موقع خارج شتدن   السلام مشرف شديم و سپس با امام علیه ما خدمت امام علیه

پانصتد  : گفتت  السلام ، خدمتكار حضر  دو كیسته پتول آورد و يكتى را بته پتدرم داد و       از خانه امام علیه

درهم در آن است ، كه دويست درهم براى ل اس و دويست درهم بتراى طل كارهتا و صتد درهتم بتراى      

صد درهم براى خريتد الا  و صتد درهتم بتراى ل تاس و صتد       : اى هم به من داد و گفت  و كیسه! خود  

 !  (2)درهم براى ساير مخارج
 * * * 

الستلام ابتتدا    م را به مجلس شراب او بیاورند ، و به امام علیته السلا وقتى متوكل دستور داد امام هادى علیه

الستلام   اصرار بر خوردن شراب نمود ، و چون امتنا  امام را ديد تكلیف بر شدر گفتتن نمتود ، امتام علیته    

اشدارى را خواندند كه وضع مجلس را عوض كرد ، و اش  به چشمان نحتس متوكتل آمتد و دستتور داد     

 : ابیا  امام به شرح زير است . با احترام برگردانند  السلام را امام علیه
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 . 11، ص 15ج: ستارگان درخشان ( 2)

 

 

  غل  الرجال فلم تنفدهم القلل   باتوا على قلل الاج ال تحرسهم 

  واسكنوا حُفراً يا بئس ما نُزلوا   واستنزلوا بدد عزٍ من مداقلهم 

  اين الاساور والتیجان والحلُل   ناداهم صارخ من بدد دفنهم 

  من دونها تضرب الاستار والكلُل   اين الوجوه اللتى كانت مندّمة 

  تل  الوجوه علیها الدود تنتقل    فافصح الق ر عنهم حین سائلهم 

  واص حوا الیوم من بدد الاكل قد اُكلوا   قد طال ما اكلوا دهراً وقد شربوا 

هتا   ولى با آمدن مرگ ايتن كتوه  . بردند  هاى برفراز كوه ، با نگه انانى نیرومند به سر مى ستمگران در قله

 . سودى براى آنان نداشت 

 هايى افتادند ، چه بد فرود آمدنى بود ؟  بدد از عزتى كه داشتند ، بدد مردنشان ، به سوراخ

 ها و ل اسها ؟  ها و تاج كجاست آن تخت: وقتى آنها را داخل ق ر گذاشتند ، صدائى آمد كه 

 بندها قرار داشتند ؟  ها و پشه و همیشه زير پرده. هايى كه غرق در ندمت بودند  كجا هستند آن صور 

 ! لطند غ ها مى ها بر اين صور  كرم: ها جواب داد  ناگاه ق ر با زبان فصیح از طرف اين مرده

 (1).شوند  ها خورده مى حالا خودشان توسط كرم. ي  عمر طولانى خوردند و آشامیدند 

 ستارگان درخشان ( 1)



 

 فرزندان

 .السلام  رى علیهت امام حسن عسك 1

 .ت حسین  2

 .ت سید محمد كه مقام بسیار والائى دارد و مرقد  در نزديكى سامراء است  5
 

 . السلام را داشت  ت جدفر ، مدروف به جدفر كذاب كه ادعاى امامت بدد از امام عسگرى علیه 4

اى بته   عده: فرمود . علت را پرسیدند . السلام ناراحت است  وقتى جدفر متولد شد ، ديدند امام هادى علیه

 . شوند  دست اين پسر از راه حق منحرف مى

 شاگردان

به وسیله او افرادى مانند على بن مهزيار و اسحاق بن ابراهیم و علتى بتن    ت حسین بن سدید اهوازى كه  1

 . ريان شیده شدند 

الستلام و امتام هتادى     الستلام و امتام جتواد علیته     ت خیران خادم كه از خادمتان و يتاران امتام رضتا علیته        2

 . السلام بوده است  علیه

السلام بته وستیله او    السلام و امام عسگرى علیه ت ابوهاشم جدفرى كه بسیارى از روايا  امام هادى علیه  5

 . نقل شده است 

 . رسد  السلام مى ت ع دالدظیم حسنى كه با چهار واسطه به امام حسن مجت ى علیه 4

 . ت على بن جدفر  3

امتا  . و شیده بتودن ختود را پنهتان داشتته بتود       داد ت ابن سكیت اهوازى كه به دو پسر متوكل درس مى  6

متن ،  : روزى متوكل از او پرسید كه پسران من افضلند يا حسن و حسین علیهماالسلام ؟ ابن سكیت گفت 

متوكتل دستتور داد تتا زبتان او را از پشتت ستر       ! دانتم   السلام را از پسران تو برتر مى قن ر غلام على علیه

 (1).ساندند درآوردند و او را به شهاد  ر



 

 

 ستارگان درخشان ( 1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام مدجزا  امام هادى علیه  

 ت ماجراى نگین انگشتر 1

رستید   اى به نام يونس نقا  داشت كه اكثراً خدمت حضر  مى السلام در سامراء همسايه امام هادى علیه

كه ترسان و لرزان بود ، وارد شد و ي  روز در حالى . داد  السلام را انجام مى و بدضى از كارهاى امام علیه

الستلام در حتالى كته ت ستم      امتام علیته  ! بیت من نیكتى كنیتد    كنم كه به اهل اى مولايم ، وصیت مى: گفت 



موسى بن بغاي  از رؤساى حكومتت وقتت ، نگینتى بته     : مگر چه خ ر شده است ؟ گفت : كرد فرمود  مى

ولى چتون خواستتم كته بتر روى     . گران قیمتى است من داده است كه روى آن نقاشى كنم و بسیار نگین 

حال كه شكستته استت يتا مترا     . آن نقش نمايم ، شكست و دو قسمت شد و فردا روز تحويل نگین است 

 !زند و يا خواهد كشت  هزار تازيانه مى

هى شود ؟ و جز خیتر چیتزى نختوا    حال به منزل خود برو تا ب ینم كه فردا چه مى: السلام فرمود  امام علیه

پی  موستى بته جهتت تحويتل نگتین آمتده       : السلام رسید و عرض كرد  روز ديگر خدمت امام علیه. ديد 

الان كته متن   : او گفتت  ! نزد او برو كه جز خیر چیز ديگرى نخواهى ديتد  : السلام فرمود  امام علیه. است 

 روم چه به او بگويم ؟  نزد او مى

 !گويد كه جز خیر نخواهد بود  ب ین چه مى تو نزد او برو و: السلام فرمود  امام علیه

چون نزد موسى رفتم بته متن   ! مرد نقا  رفت و بدد از مدتى خندان برگشت و عرض كرد اى سرور من 

شود ، او را دو نیمه نما تا دو نگین شتود   كنیزان من درباره اين نگین با هم دعوا دارند ، لذا اگر مى: گفت 

 !و نزا  آنها برطرف گردد 

در جتواب او چته گفتتى ؟ عترض     : السلام چون اين مطل  را شنید ، حمد خدا را نمتود و فرمتود    علیه امام

 (1)!خوب جواب گفتى : السلام فرمود  مرا مهلت بده تا فكرى درباره آن نمايم ؟ امام علیه: گفتم : كرد 

 السلام  ت آزادى از زندان در اثر دعاى امام علیه 2

السلام بود كه متوكل او را بته زنتدان    نسا از توابع بغداد ، وكیل امام هادى علیهعلى بن جدفر از اهالى همی

. او بته ع تدالرحمان بتن خاقتان سته هتزار دينتار داد تتا از وى نتزد متوكتل شتفاعت كنتد             . انداخته بتود  

تتى  وق! كه وزير متوكل بود گفت كه از متوكل بخشش او را بخواهد   ع دالرحمان هم به برادر  ع یداللّه

، اگتر بته تتو      اى ع یداللّته : بخشش على بن جدفر را از متوكل درخواست كرد ، متوكل گفت   كه ع یداللّه

الستلام استت و    گويى ؟ على بن جدفر وكیل امام هادى علیته  چه مى! گفتم تو شیده هستى  ش  داشتم مى

او كه به شد  ترسان شتده   اين خ ر در زندان به على بن جدفر رسید و! من تصمیم دارم كه او را بكشم 

كته    واللّته . السلام نوشت كه شما را به خدا درباره من فكترى بكنیتد    اى به محضر امام هادى علیه بود نامه

اگتر كتار  بته آنجتا كشتید      : السلام در جواب نوشتت كته    امام علیه! ترسم درباره شما به ش  بیافتم  مى



فرداى آن روز متوكل دچار تت  شتد و   . ش  جمده بود  آن وقت ،. درباره تو از خدا كم  خواهم طل ید 

كردند و به ضجه درآمده بودند و او  ا  بر او گريه مى به قدرى ت  او بالا گرفت كه روز دوشن ه خانواده

همه زندانیانى را كه اسامى آنهتا را بته او داده بودنتد ، آزاد    : به دن ال شديد شدن مرضش دستور داد كه 

  اى ؟ ع یداللّته  چرا نتام او را بته متن نتداده    : بن جدفر را به ياد آورد و به وزير  گفت آنگاه على . كنند 

همین الآن او را آزاد كن و بگو مرا حلال كنتد  : متوكل گفت ! ديگر درباره او سخنى نخواهم گفت : گفت 

بته دستتور امتام    او را آزاد كرد و به دن ال ايتن جريتان ، متوكتل شتفا يافتت و علتى بتن جدفتر           ع یداللّه! 

 . (1)آنجا مقیم شد السلام به مكه رفت و در علیه

 

 . 63، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 آورم ت اكنون به دست شما ايمان مى 6

سیصد نفتر سترباز بتردار و بته كوفته بترو و       : متوكل مرا احضار كرد و گفت » : گويد  يحیى بن هرثمه مى

الستلام را بتا احتترام نتزد متن       بیابان به مدينه برو و امام هادى علیهافراد اضافى را در آنجا بگذار و از راه 

در میان افرادم كتات ى بتود كته شتیده بتود و ختودم بتر متذه          . من به طرف كوفه حركت كردم ! بیاور 

حشويه بودم و سرگروهى درمیان سربازان بود كه از پیروان خوارج بود كه كاتت  و ايتن فترد در راه بتا     

شتد كمتتر خستتگى ستفر را احستاس كتنم خوشتم         د و من از بحث آن دو كه باعث مىكردن هم بحث مى

آيا امام شما على بتن ابتى طالت     » : وقتى كه به وسط بیابان رسیديم فرد خوارجى به كات  گفت . آمد  مى

السلام نگفته است كه هیچ زمینى نیست ، مگر اينكه ق رى است و يا ق ر خواهد شد ؟ به ايتن بیابتان    علیه

گوينتد اينجتا هتم ق ترى      میرد تا اينكه همان طورى كه شیدیان متى  وسیع نگاه كن ، چه كسى در اينجا مى

گويتد چته    ختوارجى راستت متى   : آرى ، گفتتم  : آيا اين حرف شماست ؟ گفت : من به كات  گفتم ! شود 

خنديتديم و   مطل  مىمیرد تا اينكه همه اينجا ق ر شود ؟ و ساعتى براى اين  كسى در اين بیابان پهناور مى

 ! كرديم  كات  را مسخره مى

امتام  . الستلام رفتتیم و نامته متوكتل را بته او داديتم        وقتى كه به مدينه رسیديم ، به خانه امام هتادى علیته  



 .من مخالفتى براى رفتن به بغداد ندارم . شما استراحت كنید : السلام نامه را خواند و فرمود  علیه

الستلام رفتتیم و مشتاهده     ايام تابستان و روز بسیار گرمى بود ختدمت امتام علیته   روز بدد در حالى كه در 

دوزد و امتام   هتاى ضتخیم بتراى غلامتان حضتر  متى       الستلام ل تاس   كرديم كه خیاطى در منزل امام علیته 

 ها را بیاور و امروز كار  اى از خیاط عده: السلام به خیاط فرمود  علیه

 

 . 372ص: خاندان وحى ( 1)
اى يحیى امروز كارهايى كه در مدينه داريد انجام : سپس به من فرمود ! ها را تمام كن  اين ل اس دوختن

وقتى از خانه حضر  خارج شدم ، با خود » : گويد  يحیى مى. كنیم  دهید ، كه فردا همین موقع حركت مى

پس براى چه . ز است ما در وسط گرماى تابستان هستیم و فاصله ما از اينجا تا عراق ده رو: گفتم  مى

هاى ضخیم و زمستانى براى غلامان و همراهان تهیه كنند ؟  السلام دستور داده است كه ل اس امام علیه

كند كه در هر سفرى  او شخصى است كه تا به حال مسافر  نكرده است و خیال مى: بدد با خود گفتم 

روز بدد وقتى خدمت امام ! شان ؟ واى به حال شیدیان با اين امام. هاى ضخیم پوشید  بايد ل اس

هاى ديروز ،  علاوه بر ل اس: هاى ضخیم آماده بود و حضر  به غلامانش فرمود  السلام رفتم ، ل اس علیه

تر است مگر ما در راه به زمستان  اين كه ديگر عجی : من با خود گفتم ! ل اده و كلاه هم بیاوريد 

با حضر  از مدينه بیرون آمديم و من . لام سفار  داده است الس ها را امام علیه رسیم كه اين ل اس مى

تا اينكه به بیابانى رسیديم كه ق لاً بین كات  و ! السلام داراى علم كمى است  كردم كه امام علیه خیال مى

ناگاه ابرها ظاهر شدند و هوا تاري  شد و رعد و برق در ! خوارجى درباره ق ور بحث درگرفته بود 

هاى ضخیم را به تن خود  السلام ل اس هاى تگرگ درشتى شرو  به باريدن كرد و امام علیه گرفت و دانه

كرد و غلامان حضر  نیز همین كار را نمودند و به غلامان دستور داد كه به من و كات  هم ل اس گرم 

!گرم شد در آن ش  از سرما هشتاد نفر از گروه ما مردند و بدد سرما رفت و مثل روز ق ل هوا . بدهند   

با بقیه يارانت ، مردگان را دفن كن ، كه خداوند بته ايتن صتور  زمتین را     : السلام به من فرمود  امام علیه

: من از اس م خود را به پائین پر  كردم و دست و پتاى حضتر  را بوستیدم و گفتتم     ! دهد  ق ور قرار مى



تا به حال من بته امامتت قائتل    . فى ارضه   لفاء اللّهو ان محمداً ع ده ورسوله و انكم خ  اشهد ان لا اله الاّ اللّه

متن از آن زمتان بته بدتد شتیده شتدم و بته        : يحیتى گفتت   . آورم  ن ودم ، ولى الآن به دست شما ايمان مى

 . (1)«خدمت آن حضر  مشغول هستم 
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 ت شفاى بیمار 4

 انگاه پزشكى براى مدالجه من آمد و دوائى براى متن نوشتت   من بیمار شدم و ش» : گويد  زيد بن على مى

من نتوانستم آن دارو را تهیه كنم و پزش  رفت و بلافاصله . كه سحرگاه آن را بگیرم و چند روز بخورم 

امتام  : اى به من داد كه همان دارو در آن بود و به من گفتت   السلام وارد شد و كیسه خادم امام هادى علیه

متن بته دستتور حضتر      ! اين دارو را تا چنتد روز بختور   : سلام به تو سلام رسانده و فرموده ال هادى علیه

 . (1)«عمل كردم و شفا يافتم 

 ت تسلط بر هفتاد و سه زبان 5

حضر  با زبان هنتدى بتا متن    . السلام شرفیاب شدم  خدمت امام هادى علیه» : گويد  ابوهاشم جدفرى مى

امتام  . ريتزه بتود    الستلام ظرفتى پتر از ستن      در نزد امتام علیته  . یدم فهم كرد و من چیزى نمى صح ت مى

بته  . ها را برداشت و مكیده و به من داد و من آن را در دهان خود گذاشتتم   ريزه السلام يكى از سن  علیه

خدا سوگند هنوز از خدمت آن جناب برنخواسته بودم كه به هفتاد و سه زبان كه اول آن زبان هندى بود 

 . (2)«دم صح ت كنم قادر بو

 السلام  ت احترام متوكل به امام هادى علیه 3

هیچ كس اين احترامى كه تو بتراى علتى بتن    » : السلام به متوكل گفتند  اى از دشمنان امام هادى علیه عده

شود ، هر كس كته   وقتى وارد منزل تو مى! گذارد  گذارى ، براى او نمى مى( السلام  امام هادى علیه) محمد 

گذارند حضتر  پترده را ختود بلنتد كنتد و يتا در را بتاز         كند ، حتى نمى ر منزل تو است او را خدمت مىد

الستلام را شايستته مقتام     اگتر خلیفته ، امتام علیته    : گويند  اگر مردم از اين موضو  با خ ر شوند مى. نمايد 



 متوكل. « گذاشت  مىكرد و اين قدر به او احترام ن گونه با او رفتار نمى دانست اين خلافت نمى
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دستور داد كه ديگر كسى پرده را براى حضر  بلند نكند و شخصى را مأمور كرده بود كه نتیجه را به او 

.اطلا  دهد   

حضتر  وارد شتد ،   السلام آمدند و رفتند ، آن شخص بته متوكتل اطتلا  داد كته وقتتى       وقتى كه امام علیه

كسى پرده را براى او بلند نكرد ، ولى باد به نحوى وزيد كه پرده بلند شد و حضر  بدون زحمت داختل  

الستلام   گرديد و موقع خروج باد بر خلاف جهت ق لى وزيد و پرده را براى حضر  بلند كرد و امتام علیته  

، مقام حضر  بتیش از پتیش ظتاهر     متوكل ديد اگر اين مدجزه را مردم بفهمند. بدون زحمت خارج شد 

 . (1)شود ، لذا دستور داد كه مثل سابق عمل كنند و شخصى پرده را براى حضر  بلند كند مى

 ت بى آنكه از امام سؤال كند جواب شنید 7

السلام داخل شهر سامرا شد و در كنار خانه امتام   در زمان امام هادى علیه. ادريس بن داوود از واقفیه بود 

كشتید و در دل قصتد كترده بتود كته از امتام        الستلام را متى   لسلام ايستتاده بتود و انتظتار امتام علیته     ا علیه

توان در ل اس كه به عرق جنابت آلوده شده نماز خواند يا خیر ؟ ناگاه امتام   السلام سؤال كند ، آيا مى علیه

اگتر  : الستلام فرمتود    مام علیته السلام آمد و با چوب دستى او را حركت داد و بى آنكه او سؤال بكند ا علیه

جنابت از راه حلال باشد ، عرق او پاك و در آن ل اس نماز بخوان و اگر از حرام باشد ، در آن ل اس نمتاز  

 (2)!نخوان 

 ت امامت مردى كه از دلم خ ر داد 8

د را ستؤال  السلام مدتقد بود و از او علت اين علاقه زيا در اصفهان شخصى بود كه خیلى به امام هادى علیه

اى از شهر بیرون كردند و ما براى شكايت به سامرا به نزد  نزاعى پیش آمد كه مرا با عده: گفت . كردند 

 روزى كه در كاخ او بوديم. متوكل رفتیم 
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از شخصى سؤال كردم كه اين مردى كه متوكل السلام را داده بود و من  متوكل دستور احضار امام علیه

! دانند  مردى است علوى ، كه شیدیان او را امام خود مى: دستور احضار او را داده است ، كیست ؟ گفت 

! خواهد او را بكشد  و گويا متوكل مى  

الستلام   هكنم تا ب ینم اين چه جور شخصى است ؟ ناگاه امام علی از اين مكان حركت نمى: من با خود گفتم 

. كردنتد   در حالى كه سوار اس  بود ظاهر شد و مردم در چپ و راست به صتف ايستتاده و او را نگتاه متى    

وقتى چشم من به او افتاد ، مح ت او در قل م جا گرفت و دعا كردم كه خداوند شر متوكل را از او بتردارد  

. 

نمتود و متن    راست و چتپ نگتاه نمتى    كرد و به سمت آمد ، در حالى كه به جلو اس ش نگاه مى او پیش مى

خداوند دعايت را مستتجاب كترد و   : وقتى مقابل من رسید به من نگاهى كرد و فرمود . دائم در دعا بودم 

متن دچتار لترز  و اضتطراب شتدم و در میتان       ! عمر  را طولانى نمود و مال و فرزندانت را زياد نمتود  

 .خیر است و چیزى به آنها نگفتم : ا چه شد ؟ گفتم تو ر: آنگاه از من سؤال كردند . رفقايم افتادم 

ام ثروتى دارم كه ي  میلیتون   وقتى به اصفهان برگشتیم ، خداوند آن قدر به من مال داد كه الآن در خانه

و ده پسر دارم و الآن از ستنم هفتتاد ستال    . ام است  درهم ارز  دارد ، غیر از اموالى كه در خارج از خانه

 . (1)امامت مردى كه از دلم خ ر داد و خدا دعايش را درباره من مستجاب كرد ، مدتقدم من به. گذرد  مى

 ها براى ما مهیا است ت ندمت 9

مشتاق ديدار و زيار  شماستت و  (متوكل)السلام نوشت كه امیرالمؤمنین  اى به امام هادى علیه متوكل نامه

دهم كه يحیى بن هرثمته پیشتكار    دستور مىدوست دارد با شما تجديد عهدى كرده باشد و اگر بخواهید 

 .مخصوص و لشكريان در خدمت شما باشند 



 السلام وقتى نامه متوكل را ديدند ، به طرف سامرا حركت كردند و چون به امام علیه
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، ي  روز خود را از  هايى كه داده بود براى ملاقا  با حضر  متوكل با آن همه وعده) سامرا رسیدند 

السلام را در كاروانسرائى كه مدروف به كاروانسراى گداها بود منزل  و امام علیه( حضر  پنهان كرد 

.دادند و آن روز را در آنجا بودند ، تا اينكه روز بدد به منزل ديگرى حضر  را منتقل نمودند   

: ن خدمت حضر  رفته و عرض كتردم  روزى كه حضر  به سامرا وارد شد ، م: گويد  صالح بن سدید مى

خواهند كه نور شما را خامو  كنند و از قدر شتما بكاهنتد تتا جتائى كته شتما را در ايتن         اينان همه جا مى

 .اند  جا داده( كاروانسراى گدايان ) كاروانسراى كثیف و بدنام 

شتاره كترد ناگتاه    كنتى ؟ پتس بتا دستت ا     اى پسر سدید تو نیتز چنتین فكتر متى    : السلام فرمود  امام علیه

هائى ديدم كه در آن دخترانى نیكو صور  و پستر بگگتانى    هائى با طراو  و نهرهائى روان و با  بوستان

 ! چشم من از ديدن آن منظره خیره ماند و شگفتیم بسیار شد . چون مرواريد در صدف درخشان ، بودند 

ما در كاروانسراى گدايان . ما مهیا است  ها براى اى پسر سدید ما هر كجا باشیم اين ندمت: آنگاه فرمود 

 (1)!نیستیم 

 السلام  ت دلايل حقانیت امام هادى علیه 15

مردى به نام يوسف كه مسیحى بود توسط متوكل احضتار شتد و او بته ختاطر شتناختى كته از امتام هتادى         

، صد اشرفى بته امتام    السلام داشت ، نذر كرده بود كه اگر خداوند او را سالم از نزد خلیفه برگرداند علیه

در سامرا ق ل از اينكه نزد متوكل بروم ، قصد كردم كه صد اشترفى  : گويد  او مى. السلام بدهد  هادى علیه

 .برسانم ( السلام  امام هادى علیه) را به على بن محمد 

ت و اگتر  السلام را بگیرم ، زيرا متوكل جاسوسانى داشت  ترسیدم كه از مردم آدرس خانه امام علیه ولى مى

 ام برايم گران تمام السلام رفته فهمید من خدمت امام علیه مى
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آن حیوان به . رود  بدد به دلم افتاد كه مرك  سوارى خود را آزاد بگذارم تا ب ینم او به كجا مى. شد  مى

خواستم كه حیوان به راه خود . د اى رسی رفت ، تا آنكه از كوچه و بازار گذشت و به در خانه میل خود مى

خانه ابن : سؤال كن كه اين منزل كیست ؟ گفتند : به غلام خود گفتم . ادامه دهد ، ولى او حركت نكرد 

.به خدا قسم اين دلیل كافى براى حقانیت اوست ! اك ر   اللّه: گفتم ! الرضا است   

پتائین  ! پتائین بیتا   : فرمتود  . آرى : گفتتم   يوستف تتوئى ؟  : ناگاه خادم سیاهى از خانه بیرون آمد و گفت 

من با خود گفتم اين هم دلیل ديگر كه اسم مرا . آمدم و در دهلیز منزل نشستم و خادم داخل خانه رفت 

متن آن  ! اى بتده   صد اشرفى را كه در كاغذ داختل كیسته گذاشتته   : خادم بیرون آمد و گفت . دانستند  مى

 !اين هم دلیل سوم پول را به او دادم و با خود گفتم 

 .وارد شدم و ديدم كه حضر  تنها نشسته است . داخل شو : خادم برگشت و گفت 

اى متولايم آن قتدر   : اى يوسف آيا هنگام هدايت تو نرسیده است ؟ گفتم : السلام به من فرمود  امام علیه

هیهتا  تتو استلام    : فرمتود  ! براى من دلیل ظاهر شده است ، كه براى ايمان آوردنم به شما كتافى استت   

اند كه دوستى متا ،   اى يوسف گروهى گمان كرده. ولى فلان پسر تو از شیدیان خواهد شد ! نخواهى آورد 

شتوند   بخشد ولى درو  گفتند و به خدا سوگند كه امثال تو هم از دوستى ما منتفع مى امثال شما را نفع نمى

! 

 .است خواهى ديد اى كه آنگه خیر  برو به سوى آنگه كه براى آن آمده

 . (1)يوسف نزد متوكل رفت و جز خیر چیزى نديد و بدد از مرگش پسر او شیده خوبى شد

 السلام  ت احترام به امام هادى علیه 11

 من و پدرم در مقابل خانه متوكل ايستاده» : گويد  محمد بن حسن علوى مى
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گروهى از طال ین و ع اسین و آل جدفر نیز حضور . سنین كودكى بودم  بوديم ، من در آن موقع در

السلام وارد شد و مردم عموماً براى احترام  در آن حین كه ما ايستاده بوديم ، امام هادى علیه. داشتند 

.السلام داخل منزل گرديد  آن بزرگوار پیاده شدند و امام علیه  

پسر پیاده شويم ، زيرا نه مقام او از ما بیشتر است و نته ستنش از    چرا ما براى اين: برخى از افراد گفتند 

 !شويم  به خدا قسم كه ما ديگر براى او پیاده نمى. ما زيادتر 

ابوهاشتم  . السلام آمد و همه آنان به احترام حضر  پیاده شدند  اى نگذشت كه امام هادى علیه چند لحظه

پتس  . شتويم   الستلام پیتاده نمتى    ديگر براى امام هادى علیته آيا شما نگفتید كه ما : جدفرى به آنان گفت 

اختیار پیاده شتديم   به خدا قسم كه نتوانستیم خوددارى نمائیم لذا بى: چگونه شد كه پیاده شديد ؟ گفتند 

 !»(1) 

 ت سكو  پرندگان 12

ى كته در آن  در كاخ متوكل اطاقى بود كه در آن انوا  پرندگان بودند و كست » : گويد  ابوهاشم جدفرى مى

روزى متوكتل در آن اطتاق   . رستید   اطاق بود از سر و صداى زياد پرندگان صداى ديگرى به گوشش نمى

فهمید تتا اينكته    شنید و نه كسى سخن او را مى نشست و به خاطر سر و صداى زياد پرندگان نه چیزى مى

شد ، ستر و صتداى پرنتدگان قطتع      السلام وارد آن اطاق السلام وارد شد وقتى كه امام علیه امام هادى علیه

گرديد و از هیچ كدام صدائى بلند ن ود و هنگامى كه حضر  خارج شد ، دوبتاره ستر و صتداى پرنتدگان     

 . (2)«بلند گرديد 

 ت تا سه روز مهلت داريد 16

 !امیرالمتؤمنین  : بود از خانه متوكل به منزل آمتد و گفتت   « بغا » روزى امیر قشون خلیفه كه مردى به نام 

 گويند ، زندانى مى( السلام  امام هادى علیه) اين مرد را كه ابن الرضا 
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تَمتََّدوا ! مِن ناقَةِ صالِح   أناَ أكرمَ علَى اللّه» : فرمود  بردند ، مى كرده است و هنگامى كه او را به زندان مى

پس تا سه روز ! من در نزد خدا از ناقه صالح عزيزترم ) « فی دارِكُم ثَلاثَة أيّام ذلِ َ وعَدٌ غیَرُ مَكذوب 

السلام را آزاد كرد و از  فرداى آن روز متوكل امام علیه.  (مهلت داريد و بدد از آن عذاب خواهید شد 

اى به متوكل حمله كردند و او را كشتند و پسر  منتصر را به جاى  روز سوم عده. عذرخواهى نمود  وى

. (1)او به خلافت برگزيدند  

 ت خ ر دادن از مرگ جوان 14

مردم به احترام حضتر  ستاكت   . السلام در ولیمه يكى از اولاد خلیفه شركت كرده بودند  امام هادى علیه

نمتود و   احترامتى متى   داشتند ، ولى جوانى بود كه به حضر  بتى  السلام را نگاه مى بودند و حرمت امام علیه

 .به سخن گفتن و خنده كردن مشغول بود 

در حتالى كته تتو بدتد از سته      ! كنى و از ذكر خدا غافلى  دهان از خنده پر مى: السلام به او فرمود  امام علیه

روز بدتد جتوان متذكور متري  شتد و در اول      ! د آن جوان ساكت شد و ديگر نخندي! روز از اهل ق ورى 

 . (2)ص ح روز سوم وفا  يافت و در آخر روز به خاك سپرده شد

 ت گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است 15

از : متوكتل گفتت   ! من زين  دختر فاطمه زهرا علیهاالسلام هستم : زنى در زمان متوكل ادعا كرد و گفت 

پیتام ر استلام علیهاالستلام    : گفتت   هاى زيادى گذشته و تو هنوز جوانى ؟ اومتى  زمان زين  تا به حال سال

متوكل ، بزرگتان  ! دست بر سر من كشیده و دعا كرد كه هر چهل سال ي  مرت ه جوانى من تجديد شود 

گويتد ، زيترا زينت      ايتن زن درو  متى  : آنان گفتنتد  . آل ابوطال  و فرزندان ع اس و قريش را خواست 

گويند ، زيرا متن از   اينان درو  مى: آن زن گفت .مه علیهاالسلام در فلان سال از دنیا رفته است دختر فاط

 . ام  از حال من مطلع ن ود ، تا اكنون كه ظاهر شده ام و كسى مردم مخفى و پنهان بوده
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 .ى اين زن را به وسیله دلیل و حجت باطل كرد متوكل قسم خورد كه بايد ادعا

به دن ال ابن الرضا بفرست ، شايد آن حضر  از روى حجت و دلیتل ادعتاى ايتن زن را    : به متوكل گفتند 

حضتر  هتادى   . متوكل آن برگزيده خدا را طل ید و جريان را به عرض آن حضتر  رستانید   ! باطل كند 

 .يرا زين  دختر فاطمه علیهاالسلام در فلان سال وفا  يافت ز. گويد  درو  مى: السلام فرمود  علیه

 ! اند ولى شما سخن او را به وسیله حجت و دلیل باطل كن  اين جواب را به او گفته: متوكل گفت 

دلیل بر بطلان او ، اين است كه گوشت فرزنتدان فاطمته س بتر درنتدگان حترام      : السلام فرمود  امام علیه

متوكتل  . نزد شیران بفرست ، اگر ادعاى او راست باشد شیران او را نخواهند خورد شما اين زن را . است 

خواهتد مترا بته كشتتن      السلام متى  امام هادى علیه: به آن زن اين موضو  را گفت و زن مذكور جواب داد 

لستلام  اين ساداتى كه حضور دارند همگى از فرزندان فاطمه علیهاا: السلام به متوكل گفت  امام علیه! دهد 

وقتتى ستادا    . خواهى نزد شیران بفرست ، تا اين موضو  مدلوم گردد  هستند ، هر ي  از آنها را كه مى

الستلام ايتن عمتل     اين سخن را شنیدند ، اثر ترس در صورتشان ظاهر شد و گفتند چرا امتام هتادى علیته   

 رود ؟ كند و خود  نزد شیران نمى خطرناك را براى ديگران حواله مى

روى ؟  چرا شما خود نزد ايتن شتیران نمتى   ! اى اباالحسن : السلام گفت  به حضر  امام هادى علیهمتوكل 

 .روم  میل شماست ، چنانگه صلاح بدانى من نزد شیران مى: فرمود 

بدد از ايتن گفتگوهتا نردبتانى    ! پس خود شما نزد شیران برويد : متوكل از موقدیت استفاده كرد و گفت 

شتیران  . السلام به میان شیران و حیوانا  درنده رفتت و در میتان آنتان نشستت      علیه نهادند و امام هادى

نهادنتد و امتام    آمدند و سر خود را با خضو  در مقابل آن حضر  بتر روى زمتین متى    نزد آن بزرگوار مى

 .كشید  السلام دست بر سر آنها مى علیه

ى روند و آنها اطاعت كردند و هنگامى كه امام السلام به شیران اشاره فرمود تا به كنار آنگاه امام علیه



خواست از نردبان بالا بیايد شیران در اطراف آن برگزيده خدا جمع شدند و خود را به  السلام مى علیه

! به آنها فرمود كه برگردند و آنها برگشتند  اى مالیدند و آن بزرگوار اشاره هاى آن حضر  مى ل اس

كنم ، من دختر فلان شخصم كه  من ادعاى خود را تكذي  مى: يد گفت همین كه آن زن اين منظره را د

متوكل دستور داد كه او را نزد شیران . فقر و تهیدستى مرا وادار نمود كه ي  چنین ادعائى بكنم 

 . (1)بیاندازند ولى مادر خلیفه شفاعت كرد و او زن را بخشید

 ت آرزوى هديه 13

تا اينكه ختادم امتام   ! السلام انگشترى داشته باشم  تم كه از امام علیهآرزو داش» : گويد  ابومحمد ط رى مى

السلام به نام نصر آمد و دو درهم نقره به من داد كه با آنهتا انگشتترى درستت كتردم و در انگشتت       علیه

خوردند و به من هم تدارف كردند و من هتم يت  پیالته     ش ى نزد دوستانم رفتم و آنها شراب مى. نمودم 

خوردم ، بدد از آن ، انگشتر در انگشتم تن  شد ، به طورى كه براى وضو نتوانستم آن را بیرون  يا كمتر

ش  خوابیدم و ص ح كه بیدار شدم انگشتر را نديدم ، من هم از گناهى كه كتردم بته ستوى ختدا     . بیاورم 

 . (2)«توبه نمودم 

 ها در زير سجاده ت جواب سؤال 17

هرگاه خواستى ستؤالى از متن نمتايى ،    » : السلام به من فرمود  ام هادى علیهام» : گويد  محمد بن الفرج مى

ا  بگذار و بدد از ساعتى آن را بیرون بیاور و نگاه كتن   مسئله را روى كاغذى بنويس و آن را زير سجاده

ديتدم كته جتواب ستؤال در آن      داشتم مى كردم و هرگاه بدد از ساعتى كاغذ را برمى من همین كار را مى! 

 . (6)«نوشته شده است 
السلام  ت نتیجه جسار  به امام هادى علیه 81  

شخصتى از مختالفین   . السلام داخل خانه متوكل شد و ايستاد و مشغول نمتاز گشتت    روزى امام هادى علیه

الستلام وقتتى    كنى ؟ امام علیته  مى تا كِى ريا كارى: السلام ايستاد و گفت  حضر  آمد و در مقابل امام علیه

 اين جسار  را شنیدندكه 
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اگر اين نس تى را كه به من دادى : ، نماز را به تدجیل تمام كردند و پس از نماز به او رو كرده و فرمودند 

. (8)فرمود آن مرد افتاد و مُرد تا اين كلمه را! درو  است ، خدا تو را از ريشه بر كند   

 ت شكايت از قاضى 19

جدفتر بتن ع دالواحتد ، قاضتى كوفته مترا       : السلام نوشتم كته   به امام هادى علیه» : گويد  ايوب بن نوح مى

 .كنم  من از او به شما شكايت مى. كند  اذيت مى

بدتد از دو متاه او از   . ختواهى شتد   السلام در جواب نوشت كه تا دو متاه ديگتر از شتر او راحتت      امام علیه

 .قضاو  عزل شد و من از شر  راحت شدم 

السلام نوشت كه دعا كنیتد خداونتد بته متن      به امام علیه. و نقل شده كه همسر يحیى بن زكريا حامله بود 

و بدتد از  . السلام در جواب نوشت كه اى بسا دختر كه از پسر بهتر استت   امام علیه! پسرى روزى فرمايد 

 . (2)«ندى خداوند به او دخترى عنايت كرد چ

 ت نامى كه كسى از آن اطلا  نداشت 25

در مدينه در كوچه بودم كته ديتدم شتخص تركتى از كنتار متا ع تور كترد و         » : گويد  ابوهاشم جدفرى مى

السلام رد شد ، حضر  به تركى چیزى به او گفت كه ترك از است  ختود را    هنگامى كه از كنار امام علیه

امتام  ) من نزد آن ترك رفتتم و او را قستم دادم كته ايتن مترد      ! يین انداخت و پاهاى حضر  را بوسید پا

او مترا بته   : ترك گفت . پیام ر نیست : اين مرد پیام ر است ؟ گفتم : به تو چه گفت ؟ گفت ( السلام  علیه

 . (6)«اطلا  نداشت  اسمى صدا زد كه مادرم در كودكى در بلاد ترك بر من گذاشته بود و كسى بر آن

 !ت كودك گمراه كننده  21
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السلام بته   السلام بودم ، در آن موقع فرزند امام علیه در منزل امام هادى علیه» : گويد  فاطمه دختر میثم مى

السلام عترض كتردم كته اى     من به امام علیه. همه اهل منزل خوشحال بودند  نام جدفر به دنیا آمده بود و

براى اينكته عتده زيتادى بته دستت ايتن كتودك گمتراه         : بینم ؟ فرمود  سرورم چرا شما را خوشحال نمى

 . (1)«شوند  مى

 ت خداوند تو و پدر  را شفا داد 22

الستلام   دردى شديم ، به امام هتادى علیته   كه پدرم دچار مريضى و خودم دچار پا: گويد  على بن محمد مى

التماس دعائى دارم كه درد پتا از متن   . نوشتم كه دچار پا درد شدم و از خدمت شما به اين علت محرومم 

 .  (2)«! خداوند تو و پدر  را شفا داد : حضر  در جواب نوشت كه ! و اسمى از پدرم ن ردم ! زايل شود 

 ت متوكل غش كرد 26
اى از خاك پر كرده و در محل خاصى بر روى  داد كه نود هزار سرباز ترك هر كدام توبرهمتوكل دستور 

السلام را  بدد امام هادى علیه! چون به دستور او عمل كردند ، تلى از خاك درست شده بود ! هم بريزند 

ند و به امام طل ید و با خود بر بالاى تل برد و دستور داد كه لشكر  با سلاح كامل در آن مكان جمع شو

اند اين  ام تا لشكر مرا ب ینى كه از ي  توبره خاك كه هر كدام آورده تو را خواسته: السلام گفت  علیه

اگر : السلام فرمود  اى ؟ امام علیه لشكر با اين شوكت و زينت ديده! كوه و تل درست شده است 

متوكل نگاه كرد و ديد كه . داده خواهى من هم لشكر خود را به تو نشان دهم ؟ و ل  م ارك حركت  مى

متوكل . اند كه هر ي  با سلاح كامل هستند  میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب را سوارانى پر كرده

اى متوكل ما به آخر  : السلام به او فرمود  با ديدن اين صحنه غش كرد و چون به هو  آمد امام علیه

برى و به سخن منافقان فري   در حق ما گمان بد مى مشغولیم و حكومت دنیا در دل ما نیست ، چرا

(8)رنجانى ؟ خود مى خورى و ما را از مى  
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ت بى اختیار به سجده افتاديم 42  

دستتور داد كته چنتد نفتر     السلام را به شهاد  برستاند ، لتذا    متوكل تصمیم گرفته بود كه امام هادى علیه

چتون  . السلام وارد شد ، او را پاره پاره كننتد   وقتى كه امام هادى علیه. شمشیر زن در كاخ او آماده باشند 

الستلام را كته ديتد     حضر  وارد شد شمشیر زنان در مقابل حضر  به سجده افتادند و متوكل امتام علیته  

اى !   اى سرور متن ، يتابن رستول اللّته    : گفت  اد و مىخود را از تخت انداخته و دويد و در پاى حضر  افت

 ؟ ! بهترين خلق خدا ، اى پسر عمويم ، چرا در اين وقت زحمت كشیدى و به خودتان زحمت داديد 

مادر بته خطتا درو  گفتته استت ، شتما      : پی  تو مرا طل یده است ؟ متوكل گفت : السلام فرمود  امام علیه

 !سرور خود را مشايدت كنید ! و اى مستنصر   بن خاقان و اى ع داللّهسپس صدا زد اى فتح ! برگرديد 

عتلاوه بتر اينكته ختلاف     : السلام خارج شدند متوكل با غضت  بته شمشتیر داران گفتت      وقتى كه امام علیه

 ؟! دستور من عمل كرديد آن وقت در مقابل او هم سجده نموديد 

السلام وارد شد بیشتر از صتد نفتر شمشتیر بته دستت در       مگر شما نديديد كه وقتى امام علیه: آنها گفتند 

اختیتار در مقابتل او بته ستجده      اطراف او بودند و ترسى كه از او و آنها در دل ما افتاد ، باعث شتد كته بتى   

 (2)!بیافتیم 

 ت تدج  فرستاده على بن مهزيار 25
لسلام فرستادم كه حاجت مرا ا غلامى از طايفه صقلاب خدمت امام هادى علیه» : گويد  على بن مهزيار مى

هر : گفت  غلام وقتى كه برگشت بسیار متدج  و حیر  زده بود و مى. السلام عرض كند  به امام علیه

داد و طورى به اين زبان مسلط  السلام با زبان صقلابى جواب من را مى گفتم ، امام علیه چه به حضر  مى

(8)«! د تواند آن طور سخن بگوي بود ، كه هیچ صقلابى نمى  
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؟كى تراشید  سر آدم علیه السلام را هنگامى كه حج كرد  

نقل كرده از ( تاريخ خطی  ) از ( درّالمنثور ) وسیوطى در ( درّالنظیم ) شیخ يوسف بن حاتم شامى در 

روزى يحیى بن اكثم در مجلس واثق باللّه خلیفه ع اسى سؤ ال كرد در وقتى : گفت محمدّ بن يحیى كه 

كه فقها حاضر بودند كه كى تراشید سر آدم علیه السلام را هنگامى كه حج كرد؟ تمامى مردم از جواب 

واثق گتفت كه من حاضر مى كنم كسى را كه جواب اين سؤ ال را بگويد، پس فرستاد به . عاجز ماندند

ى حضر  هادى علیه السلام وآن جناب را حاضر كرد، پتس پرسید كه يا اباالحسن خ ر بده ما را كه سو

سؤ ال مى كنم از تويا امیرالمؤ : كى تراشید سر آدم علیه السلام را وقتى كه حج مى گذاشت ؟ فرمود

: فرمود. ب بتگتويى قسم مى دهم تورا كه جوا: منین علیه السلام كه مرا از اين سؤ ال عفونمايى ، گتفت 

كه رسول خدا   الحال كه ق ول نمى كنى ، پس به درستى كه پدرم خ ر داد از جدم از پدر  از جد  

صلى اللّه علیه وآله وسلم فرمود كه براى تراشیدن سر آدم علیه السلام ج رئیل ماءمور شد ياقوتى از 

آن ياقو  رسید آنجا حرم بهشت آورد وبه سر مالید موهاى سر  ريخت وبه هرجا كه روشنى 

 (منتهی الامال.) گرديد

 



 چهار روز برترسال كدامند

اختلاف شد مابین : شیخ طوسى وديگران روايت كرده اند از اسحاق بن ع داللّه علوى عريضى كه گفت 

دند روزه گرفتن آن در سال ، پس سوار شپدرم وعموهايم در میان چهار روزى كه مستح  است 

مقیم بود پیش از ( صريا ) على نقى علیه السلام ودر آن هنگام آن حضر  در  ورفتند خدمت حضر 

آمده ايد كه : پس از آنكه ايشان خدمت آن جناب رسیدند آن حضر  فرمود. آنكه به سرّ من راءى رود

ما نیامديم مگر براى تدیین ! بلى : از من سؤ ال كنید از ايامى كه در سال روزه ا  مستح  است ؟ گفتند

آن چتهار روز يكى هفدهم ربیع الا ول است وآن روزى است كه روزى خدا صلى اللّه : فرمود. ن مطل  اي

علیه وآله وسلم در آن متولد شده ، وديگر روز بیست وهفتم رج  است وآن روزى است كه م دوث 

ت وآن شده در آن روز رسول خدا صلى اللّه علیه وآله وسلم ، وسوم روز بیست وپنجم ذى القدده اس

روزى است كه در آن روز زمین پهن شده است ، وچهارم روز هیجدهم ذى حجه است وآن روز غدير 

 (منتهی الامال.) است 

 

 هادی علیه السلام  دعای مخصوص امام 

شیخ طوسى روايت كرده از فحام از محمدّ بن احمد هاشمى منصورى از عمتوى پتدر  ابوموستى عیستى     

. قصتد كتردم ختدمت امتام علتى نقتى علیته الستلام را روزى         : بن المنصور كته گفتت   بن احمد بن عیسى 

ايتن مترد، يدنتى متوكتل مترا از ختود دور گتتردانیده        ! اى آقاى من : خدمتش مشرف شدم عرض كردم 

وروزى مرا قطع كرده و ملول از من ومن نمى دانم اين را مگر به واسطه آنكه دانسته استت ارادتتم را بته    

وملازمت من شما را پتس هرگتاه خواهشى فرمايى از اوكه لازم باشد بر اوق ول آن ختواهش  خدمت شما 

درستت  : حضر  فرمود. را سزاوار است كه تفضل فرمايى بر من وآن خواهش را از براى من اقرار دهید

را پس چون ش  شد چند نفر از جان  متوكل پتى در پتى به طل  من آمدنتد ومت  . خواهد شد ان شاء اللّه 

چتون نزدي  منتزل متوكتل رستیدم فتتح بتن خاقتان را بتر در ستراى ديتدم            به نزد متوكل بردند پتس 

ش  در منزل خود قرار نمى گیرى ما را به تد  مى اندازى ، متوكل مرا بته رنتج   ! اى مرد: ايستاده گتفت 

اى : ود، گفتت  پتس داخل شدم بر متوكل ديدم اورا بر فرا  خت . وسختى افكنده از جهت طل  كردن تو



ما غفلت مى كنیم از تو، توفرامو  مى گتردانى ما را از خود  وياد ما نمى آورى حقتوق ختود   ! ابوموسى 

پتس  . فلان صله وعطا ورزق فلانى ونام بردم چیزهايى چنتد : را الحال بتگتوچته در نزد ما داشتى ؟ گتفتم 

بن خاقان كه امام على نقى علیه السلام اينجتا  امر كرد آنها را به من بدهند با ضدف آن ، پس گفتم به فتح 

 !نه : كاغذى براى متوكل نوشت ؟ گفت : نه ، گتفتم : آمد؟ گتفت 

ش  ندارم كه تواز امام على نقى علیه : عق  من آمد وگفت ( فتح ) پس من بیرون آمدم چون رفتم 

ون خدمت آن حضر  پس چ. السلام دعايى طل  كرده اى پس از براى من نیز از اودعايى بخواه 

! بلى : هذا وَجْهُ الرِّضا اين روى ، روى خشنودى ورضا است ، گفتم ! اى ابوموسى : رسیدم حضر  فرمود

خداوند : فرمود. به بركت تواى سید من ولكن گفتند به من كه شما نزد اونرفتید واز اوخواهش نفرموديد

وتوكل نمى كنیم در سختیها وبلاها مگر بر تدالى مى داند كه ما پناه نمى بريم در مهما  مگر به او

اووعاد  داده ما را كه هرگتاه از اوسؤ ال كنیم اجابت فرمايد ومى ترسیم اگتر عدول كنیم از حق تدالى 

به من چنین وچتنین گفت ، فرمود اودوست مى دارد ما را ( فتح ) گفتم كه . خدا نیز از ما عدول فرمايد

ما به باطن خود ودعا فائده نمى كند براى كسى كه دعا كند مگر به اين  به ظاهر خود و دورى مى كند از

شرايط، هرگاه اخلاص ورزى در طاعت خدا، واعتراف كنى به رسول خدا صلى اللّه علیه وآله وسلم وبه 

اى سید من تدلیم كن : حق ما اهل بیت وسؤ ال كنى از حق تدالى چیزى را محروم نمى سازد تورا، گفتم 

اين دعايى است كه بسیار مى خوانم : ايى كه مخصوص سازى مرا به آن از بین دعاها، فرمودبه من دع

من خدا را به آن واز خدا خواسته ام كه محروم نفرمايد كسى را كه بخواند آن را بدد از من در مشهد من 

 :و دعا اين است 

ا كَهْفى وَ السَّندَُ وَ يا واحدُِ يا اَحدَُ ياقُل هُوَ اللّهُ اَحدٌَ اَسْئلَُ َ يا عدَُّتى عنِْدَ الدْدَُدِ وَ يا رَجائى وَ الْمدُتَْمدَُ وَ ي) 

( .) بى كَیْتَ وَ كَیْتَ بِحقَِّ مَنْ خلََقتَْهُ منِْ خلَْقِ َ وَ لَمْ تَجدَْلْ فِى خلَْقِ َ مِثلَْهُمْ اَحدََا انَْ تُصَلِّىِ علََیْهِمْ وَ تَفدَْلَ 

 (منتهی الامال
 

 



فهدرمان خلی  

 عفونتت  شیخ كلینى وشیخ مفید وديگران از ابراهیم بن محمدّ طاهرى روايت كرده اند كه خراجتى يدنتى  

وجراحتى در بدن متوكل به هم رسید كه مشرف بر هلاك گرديد وكسى جراء  نمى كترد كته نیشتترى    

ى نقتى علیته   به آن برساند پتس مادر متوكل نذر كرد كه اگر عافیت يابد مال جلیلى براى حضر  امام عل

نزد حضر  امام علتى نقتى   [ كسى ]السلام بفرستد، پس فتح بن خاقان به متوكل گفت كه اگر مى خواهى 

چتون به خدمت آن حضتر   . بفرستید: علیه السلام بفرستیم شايد دوايى براى اين مرض بفرمايد، گفت 

فند مالیده شده در گتلاب  رفتند وحال اورا غرض كردند فرمود كه پشكل گوسفند را كه در زير پاى گوس

چون آن خ تر را آوردنتد جمدتى از ات تا      . ان شاء اللّه تدالى  د وبر آن خراج بندند كه نافع استبخیسانن

بتى   فتح بن خاقان گفت مى دانم كه حرف آن حضتر  . خلیفه كه حاضر بودند خنديدند واستهزاء كردند

اشت ، چتون دوا را بر آن موضتع بستتند در   به عمل آوريد ضررى نخواهد د اصل نیست وآنتگته فرموده 

ساعت منفجر شد ومتوكل از درد والم راحت يافت ومادر  مسرور شده پتس ده هتزار دينتار در كیسته     

چتون متوكل از آن مرض شفا يافت مردى كته اورا  . كرده سر كیسه را مهر كرد وبراى آن جناب فرستاد

بسیار گتتفت ، وگتتفت استلحه و امتوال بستیار جمتع        بطحايى مى گتفتند نزد متوكل بود بد آن حضر  را

بى خ ر بته خانته امتام    : كرده است وداعیه خروج دارد، پتس ش ى متوكل ، سدید حاج  را طل ید وگتفت 

 .على نقى علیه السلام برووهرچه در آنجا از اسلحه واموال كه بیابى براى من بیاور
ه آن حضر  رفتم ونردبان را بر ديوار خانه در میان ش  نردبانى برداشتم وبه خان: سدید گفت 

گتذاشتم چون خواستم به زير روم به واسطه تاريكى راه را گم كردم و حیران شدم ناگتاه حضر  از 

چتون شمع آوردند به زير رفتم . با  تا شمع از براى توبیاورند! اندرون خانه مرا ندا كرد كه اى سدید

وعمامه اى از پشم به سر بسته وسجاده خود را بر روى ديدم كه حضر  ج ه اى از پشم پوشیده 

حصیرى گسترده و بر بالاى سجاده روبه ق له نشسته است پس فرمود كه بروودر اين خانه ها بگرد و 

تفتیش كن من رفتم وجمیع حجره هاى خانه را تفتیش كردم در آنها هیچ نیافتم مگر ي  بدره كه بر 

سر به مهرى ديگر پس فرمود كه مصلاى مرا بردار چون  سر  مهر مادر متوكل بود وي  كیسه



برداشتم در زير مصلاشمشیرى يافتم كه غلاف چوبى داشت وبر روى آن غلاف هیچ نتگترفته بودند آن 

شمشیر را با دوبدره زر برداشتم و نزد متوكل رفتم ، چتون مهر مادر خود را بر آن ديد اورا طل ید واز 

من براى اوفرستاده ام وهنوز مهر  را برنداشته است چون :   گفت حقیقت حال سؤ ال كرد مادر

پتس متوكل ي  بدره ديگر به آن ضم كرد . كیسه ديتگتر را گتشود چتهارصد دينار در آن بدره بود

چون آنها را به . اين بدره ها را با آن كیسه وشمشیر براى اوب ر وعذرخواهى از اوبكن ! اى سدید: وگفت 

از تقصیر من بگذر كه بى ادبى كردم وبى رخصت به خانه ! اى سید من : بردم گفتم خدمت آن حضر  

:تودر آمدم چون از خلیفه ماءمور بودم مدذورم ، حضر  فرمود  

(ايه اخر.شدرا )؛( وَ سَیدَْلَمُ الَّذينَ ظلََمُوا اَىَّ منُْقلَِ ٍ ينَْقَلِ وُنَ )   

(منتهی الامال.) نند كه بازگشت آنها به سوى كجا است يدنى به زودى خواهند دانست آنها كه ستم مى ك  

 

و نتذور  « خمس»و اطراف آن كه شامل « قم»اموالى از : نقل مى كنند« محمد طلحى»و « محمد بن داود قمى»

در راه، پی  امام در رستید و بته متا    . و هدايا و جواهرا  بود، براى امام ابوالحسن هادى حمل مى كرديم

ما باز گشتیم و آنگه نزدمتان  . ديم، زيرا موقدیت براى تحويل اين اموال مناس  نیستخ ر داد كه باز گر

بود، همگنان نگه داشتیم تا آنكه پس از مدتى امام دستور داد اموال را بر شترانى كته فرستتاده بتود بتار     

. و فرستتاديم  ما اموال را به همین كیفیت حمل كرديم. كنیم و آنها را بدون ساربان به سوى او روانه كنیم

ديتديم در خانته امتام،    ! به اموالى كه فرستاده ايد، بنگريد: بدد از مدتى كه به حضور امام رسیديم، فرمود

 (منتهی الامال)اموال به همان حال محفوظ است 

 

 مولاى من كیست؟

تا از حال  را به سامرّأ آوردند، رفتم -علیه السلام  -هنگامى كه امام هادى : مى گويد« صقر بن ابى دلف»

براى چه كار : پرسید. وارد شدم. دربان متوكل مرا ديد و دستور داد وارد شوم« زرّافى». او جويا شوم

 آمده اى؟



 .خیر است: گفتم

كه )اشت اه كردم : نشستم، ولى هراسان شدم و سخت در انديشه فرو رفتم و با خود گفتم! بنشین: گفت

 (.ديدار امام آمدمبه چنین كار خطرناكى اقدام كردم و براى 

كار مردم را انجام داد و آنها را مرخص كرد و چون خلو  شد، گفت چه كار دارى و براى چه « زرافى»

 آمده اى؟

 .براى كار خیرى: گفتم

 !مولاى من كیست؟ مولاى من خلیفه است: گويا آمده اى حال مولاى خود خ ر بگیرى، گفتم: گفت

 .نترس كه من نیز بر اعتقاد تو هستم و او را امام مى دانمساكت شو، مولاى تو بر حق است، : گفت

 .آرى: آيا مى خواهى او را ب ینى؟ گفتم: آنگاه گفت. من خدا را سپاس گفتم

چون وى بیرون رفت، با اشاره به من، به غلامتش  . بیرون رود( نامه رسان)قدرى بنشین تا پستگتى : گفت

 .زنتتدانى استتت، ب تتر و نتتزد او واگتتذار و برگتتترد     ايتتن را بتته اتتتاقى كتته آن علتتتوى در آن     : گفتتت 

چون به خدمت امام رسیدم، حضر  را ديدم روى حصیرى نشسته و در برابر  ق ر حفتر شتده اى قترار    

 بتتتتتراى چتتتتته آمتتتتتده اى؟  : پرستتتتتید! نشستتتتتتم! بنشتتتتتین: فرمتتتتتود. دارد، ستتتتتلام كتتتتتردم 

: فرمتود . م و گريستتم در اين هنگتام بتر ق تر نظتر كترد     . آمده ام از حال شما خ رى بگیرم: عرض كردم

 .گريتتتتتتان م تتتتتتا  كتتتتتته در ايتتتتتتن گرفتتتتتتتارى آستتتتتتی ى بتتتتتته متتتتتتن نمتتتتتتى رستتتتتتد     

مترا  : آنگاه از مدناى حديثى پرسیدم، امام جواب گفت، و پس از جتواب، فرمتود  . من خدا را سپاس گفتم

 (منتهتی الامتال  )واگذار و بیرون رو كه بتر تتو ايمتن نیستتم و بتیم آن استت كته آزارى بته تتو برستانند           

 ام درباره زنای مسیحی با مسلمانفتوای ام

متوكل خواستت در متورد   . روزى ي  نفر مسیحى را كه با زن مسلمانى زنا كرده بود، نزد متوكل آوردند

استلام  : قاضى القضتا  گفتت  « يحیى بن اكثم». او حد شرعى اجرا شود، در اين هنگام مسیحى اسلام آورد

برخى ار فقهتا گفتنتد بايتد سته     . حدّ در مورد او اجرا شودآوردن او، كفر و عملش را از میان برده و ن ايد 

وجتود اختتلاف آرأ و فتتاوا،    . برخى ديگر بته گونته اى ديگتر فتتوا دادنتد     . بار در مورد او حد جارى شود

مستئله را در محضتر امتام مطترح     . استتفتا كنتد   -علیته الستلام    -متوكل را مج ور ساخت تا از امام هادى 



 /«آنقدر بايد شلاق بخورد تا بمیرد»: امام پاسخ داد. كردند

اين فتوا در هیچ آيه و : و ساير فقها روبرو گرديد و گفتند« يحیى بن اكثم»فتواى امام با مخالفت شديد 

متوكل . روايتى وجود ندارد و از متوكل خواستند كه نامه اى به امام نوشته مدرك اين فتوا را بپرسد

: نوشت بسم الله الرحمن الرحیمخ پس از امام در پاس. موضو  را به امام نوشت

 . مُشْرِكیِنَ  بِهِ كنَُّا بِماَ كَفَرْناَ وَ  وَحدْهَُ  باِللَّهِ آمنََّا قاَلُوا بَأْسنَاَ رَأَوْا فلََمَّا

غافر.) الْكاَفِرُونَ  هنُاَلِ َ خَسِرَ وَ  عِ اَدهِِ  فِی  خلََتْ قَدْ  الَّتِی  اللَّهِ سنَُّةَ بَأْسنََا رَأَوْا لَمَّا  يماَنُهُمْإِ  ينَْفدَُهُمْ  يَ ُ  فَلَمْ

54-45) 

به خداى يگانه ايمان آورديم و به بتها و عناصرى كه آنها : هنگامى كه قهر و قدر  ما را ديدند، گفتند»:

 را

. ديدن قهر و قدر  ما، سودى نداردشري  خدا قرار داده بوديم، كافر شديم، ولى ايمانشان به هنگام 

اين سنت و حكم الهى است كه در میان بندگان وى جارى است و پیروان باطل در چنین شرائطى زيانكار 

 «.شدند

 (سیره پیشوايان)متوكل، پاسخ مستدل امام را پذيرفت و دستور داد حد زناكار ط ق فتواى امام اجرا شود

 

 تدداد كثیر چقدر است؟

در راه ختدا صتدقه   ( ستكه زر )= دينار « كثیرى»بیمار شد و نذر كرد كه اگر شفا يابد، تدداد روزى متوكل 

« كثیتر »هنگامى كه به ود يافتت، فقهتا را گترد آورد و پرستید چنتد دينتار بايتد صتدقه بتدهم كته           . بدهد

. ل كترد محسوب شود؟ فقها در اين باره فتاواى مختلف دادند متوكل ناگزير مسئله را از امام هتادى ستؤا  

فقها از اين فتوا تدج  كردند و به متوكتل گفتنتد از او   . امام پاسخ داد كه بايد هشتاد و سه دينار بپردازى

 بپرسید اين فتوا را بر اساس چه مدركى داده است؟

لَقَتدْ نَصَترَكُمُ اللَّتهُ فِتی     : خداوند در قرآن مى فرمايتد : حضر  فرمود. متوكل موضو  را با امام مطرح كرد

إِذْ أعَْجَ تَْكُمْ كثَْرَتُكُمْ فلََمْ تغُْنِ عنَْكُمْ شیَئْاً وضَاَقَتْ علَیَْكُمُ الْأرَْضُ بِماَ رَحُ َتتْ   ۙ  ويََومَْ حنُیَْنٍ  ۙ  اطِنَ كثَیِرَةٍ مَوَ

خانتدان  ، و همه «يارى كرده است« كثیر»را در موارد ( مسلمانان)خداوند شما »: (23توبه)ثُمَّ وَلیَّْتُمْ مدُْبِريِنَ
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ستیره  . )استلام هشتتاد و سته جنت  استت     ( ص)ما روايت كرده اند كه جنگها و سريّه هتاى زمتان پیتام ر   

 (پیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوايان

 

 

 م ارزه با غُلا 

فدال بودند، گروه  -علیه السلام  -از جمله گروههاى باطل و منحرفى كه در دوران امامت امام هادى 

منحط و بى اساسى داشتند و خود را شیده وانمود مى غلا  را بايد نام برد كه افكار و عقايد پوچ و 

آنان درباره امام غلُّو نموده براى او مقام اوهیّت قائل مى شدند و گاهى نیز خود را منصوب از . كردند

طرف امام قلمداد مى كردند و بدين وسیله موج ا  بدنامى شیدیان را در میان فرقه هاى ديگر فراهم 

اين گروه اظهار ت رى نموده با آنان م ارزه مى كرد و تلا  مى نمود كه با طرد امام هادى از . مى كردند

 /آنان، اجازه ندهد لكه ننگى بر دامن تشیع بنشیند

علت پیدايش اعتقاد آنان به الوهیت امام، و ساير عقايد پوچ و بى اساس، امور زير : شايد بتوان گفت

 :بوده است

مور خارق الداده اى كه از امام مشاهده مى شد و اين گروه كه قادر كرامتها، آگاهى غی ى و ديگر ا -الف 

به توجیه و تحلیل صحیح و پخته اين گونه مسائل ن ودند، آنها را دستاويز خرافا  و بدعتها و حركتهاى 

 /ضد اسلامى قرار مى دادند

ق میلها و اين گروه منحرف مى خواسند قیود و حدود و ضوابط اسلامى را زير پا گذاشته ط  -ب 

 /هوسهاى خود رفتار كنند، از اينرو تمام محرما  اسلامى را حلال مى شمردند

چشم طمع به اموال مردم دوخته بودند و مى خواستند وجوهى را كه شیدیان به ائمه مى پداختند به  -ج 

 /چن  آورند

ون اشخاص زير در هر حال غلا  گروه خطرناك و گمراه كننده اى بودند كه سران آنان افرادى همگ

 :بودند

 /على بن حَسَكَه قمى - 1



 /قاسم يقطینى - 2

 /حسن بن محمد بن باباى قمى - 6

 /محمد بن نُصیر فهرى - 4

 /فارس بن حاتم -5

 :به عنوان نمونه، عقیده على بن حسكه بدين قرار بود

 !خدا و خالق و مدبر جهان هستى است -علیه السلام  -امام هادى  -الف 

 !كه ن ّى و فرستاده از جان  امام براى هدايت مردم استابن حس -ب 

 !واج  نیست... هیچ كدام از فرائ  اسلامى از ق یل زكا ، حجّ، روزه و -ج 

 :محمد بن نصیر فهرى نیز مى گفت

 !خالق و پرورگار جهان است -علیه السلام  -امام هادى  -الف 

 !جايز استازدواج با محارم از ق یل مادر، دختر، وخواهر،  -ب 

 !لواط جايز، و يكى از راههاى اعمال شهو  است كه خداوند آن را حرام نكرده است -ج 

 (!تناسخ)ارواح مردگان در كال د آيندگان حلول مى كند  -د 

امام دهم طى نامه ها و پاسخهايى كه به سؤالا  شیدیان در اين باره مى داد، اين گروه را منحرف و كافر 

 /شیدیان توصیه مى نمود كه از آنان دورى جويند مدرفى مى كرد و به

 :و عقايد باطل او، چنین نوشت« ابن حسكه»امام در پاسخ يكى از شیدیان درباره 

درو  گفته است، من او را از دوستان و پیروان خود نمى دانم، او  'كه لدنت خدا بر او باد  -ابن حسكه »

و پیام ران پیش از او را جز به  9، پروردگار، محمدسوگند به خدا! را چه شده است؟ خدا لدنتش كند

جز به سوى خداى يكتاى بى  9آيین يكتا پرستى و امر به نماز و زكا  و حج و ولايت نفرستاده و محمد

اگر او را اطاعت . ما جانشینان او نیز بندگان خدايیم و به او شرك نمى ورزيم. همتا دعو  نكرده است

. م بود و چنانگه از فرمانش سرپیگى نمايیم، گرفتار كیفر  خواهیم شدكنیم مشمول رحمت او خواهی

 /ما بر خدا حجتى نداريم، بلكه خدا است كه بر ما و بر تمامى آفريده هايش حجت دارد

من از كسى كه چنین سخنانى مى گويد، بیزارى مى جويم و از چنین گفتارى به خدا پناه مى برم، شما نیز 



و آنان را در فشار و سختى قرار دهید و چنانگه به يكى از آنها دسترسى پیدا از آنان دورى گزينید 

 كرديد، سر  را با سن  بشكنید

 :از فهرى و ابن باباى قمى نیز بیزارى چسته در باره آن دو چنین نوشت« ع یدى»امام ضمن نامه اى به 

ويم و تو و تمام شیدیان را از و حسن بن محمد بن باباى قمى بیزارى مى ج( محمد بن نصیر)من از فهرى 

اين دو تن، مال مردم را بنام ما مى خورند و فتنه انگیز و . فتنه او بر حذر مى دارم و آنان را لدن مى كنم

 /خداوند آنان را عذاب كند و گرفتار فتنه سازد. مزاحم هستند

! خداوند او را لدنت كند! تمن اس« باب»گمان برده كه من او را به ن و  برانگیخته ام و او « ابن بابا»

او مرا آزار ! اگر توانستى سر او را با سن  بشكن. شیطان بر او مسلط شده و او را گمراه ساخته است

 داده است، خداوند در دنیا و آخر  او را مدذب سازد

. ت،نیز كه گفتیم يكى از ره ران غُلا  بود، از طرف امام مورد لدن و تكذي  قرار گرف« فارس بن حاتم»

انحرافها و بدعتها و گمارهسازيهاى فارس به قدرى زياد بود كه امام دستور قتل او را صادر نمود و 

 :بهشت را براى قاتل او تضمین كرد و نوشت

به اسم من دست به كارهايى مى زند و مردم را فري  مى دهد و آنان را به بدعت در دين فرا « فارس»

 /و را بكشد، هدر استخون او براى هر كس كه ا. مى خواند

 /كیست كه با كشتن او مرا راحت كند؟ من در مقابل، بهشت را براى او تضمین مى كنم

فرمان آن حضر  را درباره او اجرا كرد و با قتل او جامده اسلامى را از شرّ « جنید»يكى از ياران امام بنام 

 (سیره پیشوايان)او راحت كرد

 

 دراين باره بیش از بحث نكنید

: نظر شما درباره قترآن چیستت؟ فرمتود   : عرض كرد -علیه السلام  -به محضر امام رضا « ان بن صلتريّ»

 .در ايتتن بتتاره بتتیش از ايتتن بحتتث نكنیتتد كتته گمتتراه متتى شتتويد       ! قتترآن كتتلام خداستتت، همتتین   

نقل شتده نست تاً گستترده و روشتن استت، امتام در        -علیه السلام  -سخنى كه در اين زمینه از امام هادى 

 :چنین نوشت « بغداد»خ يكى از شیدیان پاس



خداوند ما و تو را از دچتار شتدن بته ايتن فتنته حفتك كنتد كته در ايتن صتور            . بسم الله الرحمن الرحیم

بته نظتر متا بحتث و جتدال      . بزرگترين ندمت را بر ما ارزانى داشته است، وگرنه هلاكت و گمراهى استت 

ست كه سؤال كننتده و جتواب دهنتده در آن شتريكند،     بدعتى ا( كه مخلوق است يا قديم؟)درباره قرآن 

زيرا پرسش كننده دن ال چیزى است كه سزاوار او نیست وپاسخ دهنده نیز براى موضدى بى جهت ختود  

 .را بتتتتتتته زحمتتتتتتتت و مشتتتتتتتقت متتتتتتتى افكنتتتتتتتد كتتتتتتته در تتتتتتتتوان او نمتتتتتتتى باشتتتتتتتد  

مى بتراى آن قترار   خالق، جز خدا نیست و بجز او همه مخلوقند، قرآن نیز كلام خداست، از پیش خود اس

: خداوند ما و تو را از مصاديق سخن ختود قترار دهتد كته متى فرمايتد      . مده كه از گمراهان خواهى گشت

 (ستیره پیشتوايان  )كسانى هستند كه در نهان از خداى خويش مى ترسند و از روز جزا بیمناكنتد ( متقیان)

 

 هادی علیه السلام  هشدار امام  

و شیدیان نیشابور، پتس از توضتیح نقتش امامتت در     « اسحاق بن اسماعیل»امام طى نامه مفصلى خطاب به 

هدايت امت اسلامى، تشريح ضرور  و اهمیتت پیتروى از امامتان و هشتدار از سترپیگى از فرمتان امتام        

 :نوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تو فرستاده من نزد ابراهیم بن ع ده هستى تا وى به آنگه من در نامه اى كه توسط محمتد  ! اى اسحاق... »

تو و همه كسانى كه در شهر تتو هستتند موظفیتد بتر استاس نامته       . شابورى فرستاده ام عمل كندموسى نی

 /مزبور عمل كنید

درود و رحمت فراوان ... ابراهیم بن ع ده اين نامه مرا براى همه بخواند تا جاى سؤال و ابهامى باقى نماند

ى كه از پیروان من و از مردم شتهر توانتد   همه كسان! خدا بر ابراهیم بن ع ده و بر تو و همه پیروان ما باد

و اين نامه را بخوانند و كسانى كه در آن ناحیه از حق منحرف نشده اند، بايد حقوق مالى ما را به ابتراهیم  

يا به كسى كه وى مدرفى مى كنتد، تحويتل بدهتد، و    ( 65)«رازى»بن ع ده بپردازند و او نیز بايد آن را به 

 «..اين دستور من است
، گويا براى تقويت و تث یت موقدیت ابراهیم بن ع ده و نیز براى روشن ساختن شدا  حوزه فدالیت امام

:چنین نوشت« ع داََ بن حَمدِْويه بیهقى»او، طى نامه اى به   



من ابراهیم بن ع ده را براى دريافت حقوق مالى آن سامان و ناحیه شما منصوب كردم و او را وكیل »

تقوا در پیش گیريد و مراق  باشید و وجوه مالى . يش نزد پیروان خود قرار دادمامین و مورد اعتماد خو

« ...واج  را بپردازيد كه هیچ كس در ترك يا تأخیر پرداخت آن مدذور نیست  

گويا برخى از شیدیان در مورد اصالت خط و نامه امام درباره ابراهیم ايجاد ش هه و ترديد كرده احتمال 

:باشد، از اينرو امام طى نامه جداگانه اى نوشت داده بودند كه مجدول  

جهت دريافت حقوق مالى مربوط به من از شیدیان آن  -نامه اى كه درباره وكالت ابراهیم از ناحیه من »

(سیره پیشوايان)«...رسیده، به خط خود من است -منطقه   

 اخ ار غی ی حضر 

از واثتق  : رفتم ، به متن فرمتود  ( علیه السلام )ادى در مدينه به حضور امام ه: مى گويد(( خیران اس اطى ))

 چتتتتتتتتتتتتتتتتته خ تتتتتتتتتتتتتتتتتر؟ ( نهمتتتتتتتتتتتتتتتتتین خلیفتتتتتتتتتتتتتتتتته ع اّستتتتتتتتتتتتتتتتتى   )

او به سلامت است و من نزديكترين شخصى هستم كه با او ديدار كرده و ده روز بیشتتر نیستت از   : گفتم 

 .او جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده ام 

 ((.متتتتردم مدينتتتته متتتتى گوينتتتتد او متتتترده استتتتت   :))فرمتتتتود( علیتتتته الستتتتلام )امتتتتام هتتتتادى 

 .ديتتتتتتدار متتتتتتن بتتتتتتا واثتتتتتتق از همتتتتتته نزديكتتتتتتتر بتتتتتتوده استتتتتتت   : كتتتتتتردم  عتتتتتترض

 ((.متتتتتتتتتتردم مدينتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتى گوينتتتتتتتتتتد او متتتتتتتتتترده استتتتتتتتتتت    :))فرمتتتتتتتتتتود

باز از مردم مدينه سخن گفت ، دريافتم كه منظتور، ختود  متى    ( علیه السلام )وقتى كه ديدم امام هادى 

 .باشد

 (.دتصتم بتود چته متى كنتد؟     يدنى متوكّل دهمین خلیفه ع اسى كه پستر م )جدفر چه كرد؟ : سپس فرمود

 .او در زنتتتتتتتتتتتتدان در بتتتتتتتتتتتتدترين حتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتى باشتتتتتتتتتتتتد   : گفتتتتتتتتتتتتتم 

 ((.آگتتتتتتتتتتاه بتتتتتتتتتتا  او اينتتتتتتتتتت  خلیفتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتت    :))فرمتتتتتتتتتتود

 ((.چتتتتتته خ تتتتتتر دارى ؟  ( وزيتتتتتتر واثتتتتتتق  (( )ابتتتتتتن زَيّتتتتتتا    ))از :))ستتتتتتپس فرمتتتتتتود 

 .متتتتتتتتتتردم بتتتتتتتتتتا او هستتتتتتتتتتتند و فرمتتتتتتتتتتان ، فرمتتتتتتتتتتان اوستتتتتتتتتتت  : گفتتتتتتتتتتتم 



 ((.بتتتتتتتود آگتتتتتتتاه بتتتتتتتا  كتتتتتتته ايتتتتتتتن منصتتتتتتت  بتتتتتتتراى او نك تتتتتتتت   :))فرمتتتتتتتود

واثق از دنیتا رفتت   ! مقدرّا  و احكام الهى واقع خواهد شد، اى خیران :))سپس سكو  كرد، آنگاه فرمود

 ((.و جدفتتتتتتر متوكّتتتتتتل بتتتتتته جتتتتتتاى او نشستتتتتتت و ابتتتتتتن زَيّتتتتتتا  نیتتتتتتز كشتتتتتتته شتتتتتتد

 چتتتتتتتتتتته وقتتتتتتتتتتتت كشتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتد؟  ! فتتتتتتتتتتتدايت شتتتتتتتتتتتوم  : گفتتتتتتتتتتتتم 

 (.از ستتتتتتتتتامرا)شتتتتتتتتتش روز بدتتتتتتتتتد از بیتتتتتتتتترون آمتتتتتتتتتدن تتتتتتتتتتو     : فرمتتتتتتتتتود

 

 از شماست؟ ايا اين امام بدد

در صحن خانه ا  بتودم ، پستر    ( علیه السلام )در محضر امام هادى : مى گويد(( على بن عمر نوفلى ))

يدنتى  )اين آقتا  ! فدايت گردم : كردم   عرض ( علیه السلام )در كنار ما ع ور كرد، به امام هادى (( محمدّ))

 بدتتتتتتتتتتتتتد از شتتتتتتتتتتتتتما امتتتتتتتتتتتتتام و صتتتتتتتتتتتتتاح  ماستتتتتتتتتتتتتت ؟  ( محمّتتتتتتتتتتتتتد

علیته  )، صاحِ ُكُمْ مِنْ بدَدِْى الْحسََنُ؛ نه ، بلكه امام و صتاح  شتما بدتد از متن ، حستن      لا:))در پاسخ فرمود

 ((.است ( السلام 

 

 هادی علیه السلام  تدیین امام بدد از امام 

علیته  )هنگتام وفتا  امتام جتواد     . بتود (( حسن بن حسین افطتس  ))جماعتى از بنى هاشم كه يكى از آنان 

در صتحن  ( علیه السلام )اجتما  كرده بودند و براى امام هادى ( علیه السلام )هادى در خانه امام ( السلام 

تخمتین زديتم كته از آل    : خانه فرشى در زمین گسترده بودند و مردم در محضر  نشسته بودند، گفتند

علیته  )ناگاه امتام هتادى   . نفر مرد بودند غیر از غلامان و ساير مردم  155  ابوطال  و بنى ع اّس و قريش 

نگاه كرد كه گري ان چاك كترده و در ستمت راستت آن    ( امام حسن عسكرى )به حسن بن على ( السلام 

ايستاده بود امتام  ( علیه السلام )حضر  ايستاده و ما او را نمى شناختیم پس از ساعتى كه حسن عسكرى 

 :بتتتتتتتتتتتتته او روكتتتتتتتتتتتتترد و فرمتتتتتتتتتتتتتود( علیتتتتتتتتتتتتته الستتتتتتتتتتتتتلام )هتتتتتتتتتتتتتادى 

خود  تازه كن كه خداوند موضو  تازه اى در مورد تو فرموده استت  شكر خدا را در وجود ! پسر جان ))

.)) 



 :گريتتته كتتترد و كلمتتته استتتترجا  بتتته زبتتتان آورد و گفتتتت     ( علیتتته الستتتلام  )حستتتن عستتتكرى  

 ((.اَلْحَمدُْللّتتتتتهِِ رَباالدْالَمیِنَوَاِيّتتتتتاهُ اَسْتتتتتئَلُ تَمتتتتتامَ ندَِمِتتتتتهِ علَیَنْتتتتتا وَاِناّللّتتتتتهِِ وِانّتتتتتا اِلَیْهِراجدُِتتتتتون  ))

را بتر متا     حمد و سپاس خداوندى را كه پروردگار جهانیتان استت و تنهتا از درگتاه او تكمیتل ندمتتش       ))

 ((.مستتاءلت متتى نمتتايم و همتته متتا از آن ختتدا هستتتیم و همتته متتا بتته ستتوى او بتتاز متتى گتترديم            

 .اين جوان كیست ؟: ما سؤ ال كرديم 

است ، ( علیه السلام )فرزند امام هادى  فرزند او يدنى( علیه السلام )اين شخص ، حسن بن على : گفتند

در آن وقت ، بیست سال يا در اين حدود، ( علیه السلام )به نظر ما مى آمد كه حضر  حسن عسكرى 

با امامت و قائم مقامى او ( علیه السلام )و دانستیم كه امام هادى . سال دارد، در آن وقت او را شناختیم 

 ( )ر زندگى دوازده امام نگاهى ب.) بدد از خود  اشاره نمود

) 

 

 مقاومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت در برابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترانان 

محمد بن على مترا خستته و درمانتده كترده استت ، از متى گستارى و        : متوكل به اطرافیان خود مى گفت 

تا او را به گناه آلوده ستازم و  )همنشینى با من سرباز مى زند و من نمى توانم فرصت مناس ى بدست آورم 

 (.ستتتتتتتتتتتتتتتتتازم  نتتتتتتتتتتتتتتتتتزد متتتتتتتتتتتتتتتتتردم ختتتتتتتتتتتتتتتتتوار و خفیتتتتتتتتتتتتتتتتتف    

اگر او نفوذناپذير است برادر  موستى هستت و اهتل ستاز و آواز استت ، متى ختورد و متى         : آنها گفتند

دن الش رويد و او را حاضر كنید تا به جاى محمد بن علتى امتام   : متوكل گفت . آشامد و عشق ازى مى كند

 .هادى علیه السلام جا بزنیم و بگويیم اين همان محمد بن على است 

امه نوشت و با احترام حركتش داد و بنى هاشم و سران لشكرى و مردم استتق الش رفتنتد بته ايتن     به او ن

شرط كه وقتى به سامره وارد شود متوكل قطده زمینى بته او واگتذارد و ستاختمانى در آن بنتا كنتد و متى       

آراستته بترايش   فروشان و آوازه خوانان را نزد او فرستد و به او احسان و خوشرفتارى نمايد و ساختمانى 

 .تهیتتتتتتتتتتتتتتتتته كنتتتتتتتتتتتتتتتتتد و در آن بتتتتتتتتتتتتتتتتتا او ملاقتتتتتتتتتتتتتتتتتا  كنتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

وقتى موسى حركت كرد و به مقصد رسید امام هادى علیه السلام بتر روى پتل و صتیف كته جتاى ملاقتا        



تو را ( متوكل )اين مرد : وارد شوندگان بود برخورد كرد، به وى سلام كرد و احترام گذارد، سپس فرمود

ب رد و او ارز  تو بكاهد پس م ادا نزد او اقرار كنى كه هیگگاه شتراب  احضار كرده است تا آبرويت را 

 .آشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامیده اى 

 اگتتتتتتتر متتتتتترا بتتتتتتته شتتتتتتتراب دعتتتتتتو  كنتتتتتتتد چتتتتتتته كتتتتتتتنم ؟  : موستتتتتتى گفتتتتتتتت  

موسى نپذيرفت و حضتر   . ارز  خود را كم نكن ، او مى خواهد تو را رسوا كند: امام علیه السلام فرمود

اين مجلسى است كه هرگتز تتو و متوكتل    : ى پذيرد فرمودسخن خود را تكرار كرد اما وقتى ديد موسى م

اصتول  . )و همین طور هم شد و ملاقاتى صور  نگرفت تا اينكته متوكتل كشتته شتد    . در آن گردهم نیايد

 (كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافى

 كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بیمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاران

من بیمار شدم و ش انه پزشكى براى مدالجه ام آمد و دارويى برايم نسخه كرد كه در شت   : بن على گويد

هنوز پزش  از در آن بتود وارد شتد و   . و تاچند روز ادامه دهم اما توان تهیه آن دارو را نداشتم بیاشامم 

گفت امام هادى علیه السلام باشیشه اى كه همان دارو در آن بود وارد شد و گفت امام هادى علیه الستلام  

من هم آنترا گترفتم و   .  اين دارو را براى چند روز بگیر و مصرف كن: به تو سلام مى رساند و مى فرمايد

 (اصتتتتتتتتتتتتتتتتول كتتتتتتتتتتتتتتتتافى. )آشتتتتتتتتتتتتتتتتامیدم و به تتتتتتتتتتتتتتتتودى يتتتتتتتتتتتتتتتتافتم 

 موعظه موثر امام هادى علیه السلام

 حرمت برادر مومن

چرا تو را نزد ع دالرحمن بن : امام هادى يا امام رضا علیه السلام به من فرمود: الجدفرى مى گويد

 يدقوب مى بینم ؟

 .او دائى من است : عرض كردم 

( بصور  اجسام و اوصاف آنها)و درباره خدا سخن نادرستى مى گويد، خداوند را ا: حضر  فرمود

پس يا با او همنشین با  و ما را رها . توصیف مى كند در حالى كه خداوند اين گونه توصیف نمى شود

 .كن و يا با ما همنشین با  و او را رها كن 

يش اعتقادى نداشته باشم چه ضررى براى او هر چه مى خواهد بگويد، اگر من به گفته ها: عرض كردم 



 من دارد؟

آيا نمى ترسى از اينكه بر او عذابى نازل شود و هر دوى شما را فرا گیرد؟ آيا : امام علیه السلام فرمود

داستان كسى كه از ياران موسى علیه السلام بود و پدر  از ياران فرعون بود را نمى دانى ؟ وقتى لشكر 

ن پسر از موسى جدا شد تا پدر  را نصیحت كند و به اصحاب موسى ملحق فرعون به موسى رسید آ

اين پسر با پدر ستیزه مى كرد تا اين كه هر دو به كنارى . سازد و پدر  همراه لشكر فرعون مى رفت 

خ ر به موسى علیه السلام رسید . از دريا رسیدند و با غرق شدن فرعون و اصحابش آنها هم غرق شدند

اصول . )رحمت خداست اما وقتى عذاب نازل شد كسى كه همراه گنهكار است دفاعى نشود او در: فرمود

 (كافى

 

 

 در مدينتتتتتتته و رستتتتتتتیدگى بتتتتتتته امتتتتتتتور متتتتتتتردم   (   )مح وبیتتتتتتتت امتتتتتتتام هتتتتتتتادى  

بدد از پدر، امام بر حق بود، در مدينه و حجاز طرفتداران بستیار داشتت ، آن حضتر  در     (   )امام هادى 

نماز مى خواند، و امور دين و دنیاى مردم را تا آخترين تتوان ختود، ستامان     مدينه ، در مسجد براى مردم 

مى بخشید، ره رى كاردان ، و راهنمائى دلسوز براى مردم بود و در همته امتور نیت  و شتدائر متذه ى ،      

 .پیشقدم بود، بخصوص در مورد رفع نیازهاى نیازمندان و مستضدفان كوشش فراوان داشت 

متى خواهنتد،   ( خلیفه ع اسى )جاى گرفت ، كه وقتى آنها شنیدند مزدوران متوكل او آنگنان در دل مردم 

آن حضر  را از مدينه به سامره ب رند، مدينه يكپارچه ضجه و گريه شد كته مثتل آن ستابقه نداشتت در     

اينجا به ي  نمونه از اخلاق و كرامت آن حضر  ، در رابطه با حفك شدائر مذه ى و توجه به مردم توجته  

 :دكنیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

به من دستتور داد گوستفندهاى   (   )امام هادى : مى گويد( ره )ماه ذيحجه ، روز عرفه بود، اسحاق جلاب 

بسیار خريدارى كنم ، دستور  را اجرا كردم و گوسفندان بسیار خريتدم ، و آنهتا را بته اصتط لى كته در      

آنجتا همته آنهتا را بتین      منزلش بود آوردم ، سپس آن حضر  ، آنها را به جاى وسیدى انتقتال داد، و در 

مردم و بستگان خود تقسیم كرد و مردم را براى قربانى در روز عید قربان و تجلیل و احتترام بته شتدائر    



 .متتتتتتتتتتتتتتتتتذه ى در عیتتتتتتتتتتتتتتتتتد قربتتتتتتتتتتتتتتتتتان آمتتتتتتتتتتتتتتتتتاده نمتتتتتتتتتتتتتتتتتود   

نهمین خلیفته  ( )واثق )از : رفتم ، به من فرمود(   )به مدينه به حضور امام هادى : خیران اس اطى مى گويد

او بسلامت بود، ديدار من با او از همه كتس نزديكتتر استت ، ده روز استت ازاو     :  ر، گفتم چه خ( ع اسى 

او در زنتدان در بتدترين حتال استت     : چه كرد؟ گفتم ( يدنى متوكل )جدفر : سپس فرمود... جدا شده ام 

.... 

اثتق مترد و   و: متردم پشتتی ان او بودنتد، فرمتود    : چه شتد، گفتتم   ( وزير واثق ( )ابن زيا  :)سپس فرمود

شش روز پتس  : در چه روزى ؟ فرمود: متوكل به جاى او نشست و ابن زيا  هم كشته شد، عرض كردم 

 (.67ص  2اعیتتتتتتتتتتان الشتتتتتتتتتتیده ، ج   )از آنكتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتو بیتتتتتتتتتترون آمتتتتتتتتتتدى     

 در ت دیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد(   )امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادى 

روى كتار آمتد، در شتهر ستامره ستكونت داشتت پتس از متدتى         ( ق  ه 262در ستال  )هنگامى كه متوكل 

بته ستدايت و بتدگويى پرداختنتد، ع تدالله بتن محمتد        (   )ن و مزدوران او در مورد امتام هتادى   جاسوسا

در مدينته داراى  (   )فرماندار متوكل در مدينه ، به متوكل گزار  داد كته علتى بتن محمتد امتام هتادى       

 ...موقدیت بالايى است ، دوستان و پیروانش نزد او رفت و آمد مى كنند و

كه متصدى نماز در مكه و مدينه بود، براى متوكل نامته اى  ( بريحه ع اسى )صى به نام شخ: )نیز نقل شده 

را بته ستوى ختود    (   )كه اگر مى خواهى حجاز در دست تو باقى بماند، على بن محمد امام هادى )نوشت 

ده بخوان وتحت نظر نگه دار، زيرا او مردم را به سوى خود دعو  مى كند و جمدیت بسیارى به او گرويت 

 (.انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

بود و هرگز وجتود آنهتا را   ( علیهم السلام )و آل على (   )از طرفى ذاتا متوكل از دشمنان سرسخت على 

 .تحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد 

 .از مدينته بته ستامره كترد    (   )متوكل ، يحیى بن هرثمته را خواستت و او را متاءمور آوردن امتام هتادى      

از جريان آگاه شده بودند، يكپارچته گريته ونالته    به مدينه آمدم ، مردم مدينه : يحیى بن هرثمه مى گويد

گردد، زيرا آن حضر  همواره در كنار متردم بتود، در   (   )مى كردند كه م ادا خطرى متوجه امام هادى 

 مستتتتجد بتتتتراى آنهتتتتتا نمتتتتاز متتتتتى خوانتتتتد و همتتتتتواره راهنمتتتتاى دلستتتتتوز آنهتتتتا بتتتتتود،      



متى داشتت ، بلكته همیشته بته رفتع       و امور آنها را رسیدگى مى كرد، و هرگز براى دنیتاى ختود قتدم برن   

مشكلا  جامده پرداخت ، وانگهى از خاندان رسالت بود از اين رو زن و مترد و كوچت  و بتزرگ متردم     

 .از مدينته بته جتاى ديگتر ن ودنتد     (   )مدينه ، ناراحتت و گريتان بودنتد و راضتى بته رفتتن امتام هتادى         

آنها سوگند ياد كردم كه قصد ستوئى بته    من مردم را به آرامش دعو  مى كردم و براى: يحیى مى گويد

را جستتجو كتردم چیتزى جتز قترآن و      (   )ندارم ، سپس خانه امام هادى (   )ساحت مقدس امام هادى 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب دعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

و چند كتاب علمى نیافتم ، خودم خدمتگزارى آن حضر  را به عهده گترفتم و احتترام او را رعايتت متى     

 (67ص  2اعیان الشیده ، ج .) كردم 

ناگزير، همراه يحیى بن هرثمه ، از مدينه بیرون آمد و به سوى سامره حركتت كردنتد،با   (   )م هادى اما

اينكه ق لا متوكل قول داده بود كته آن حضتر  را بتا عتز  و احتترام وارد ستامره كنتد، ولتى وقتتى كته           

كه مدتروف  حضر  به سامره رسید متوكل ي  روز خود را پنهان كرد و آن حضر  را به كاروان سرائى 

به كاروان سراى گداها بود فرود آوردند، و آن روز را در آنجا مانتد، تتا اينكته متوكتل خانته اى بتراى او       

ترجمه ارشتاد مفیتد، ج   . )تخلیه كرده و آن حضر  را به آنجا منتقل نمودند و كاملا تحت نظر قرار دادند

 (299 - 298ص  2

 و پتتتتتتتتتتتتتتتتذيرفتن متوكتتتتتتتتتتتتتتتتل(   )فتتتتتتتتتتتتتتتتتواى امتتتتتتتتتتتتتتتتام هتتتتتتتتتتتتتتتتادى 

مسیحى ، با ي  زن مسلمان ، زنا كرد، او را نزد متوكل ع اسى آوردند، او وقتتى كته ديتد متوكتل     مردمى 

داد، ( ص )تصمیم به اجراى حد دارد، هماندم اسلام را پذيرفت و گواهى به يكتائى خدا و رستالت محمتد   

ايمان و استلام  : )يحیى بن اكثم قاضى با سابقه و دانشمند مدروف آن عصر، در آنجا حضور داشت و گفت 

بدضتى  (. پس ن ايتد حتد بتر او جتارى شتود     ( )را اين شخص ، آثار شرك و عمل ناشايستش را از بین برد

متوكتل  . بايد سه حد بر او جارى گردد، و بدضى مطال  ديگر گفتند و در اين باره گفتگو زياد شتد : گفتند

بتا  )بايتد آن مترد زناكتار را آنقتدر     : ) در پاسخ نامه نوشتت (   )، مساله را در ضمن نامه اى از امام هادى 

مطلع نمود، دانشتمندان حاضتر در   (   )متوكل اطرافیانش را از پاسخ امام هادى (. بزنند تا بمیرد( تازيانه 

ص )مجلس متوكل ، اين فتوا را رد كردند، و به متوكل گفتند چنین نیست ، و ما در قرآن و ستنت پیتام ر   



  )پرسیدند، امتام هتادى   (   )را بار ديگر در ضمن نامه اى از امام هادى  مطل . چنین مطل ى نديده ايم ( 

اسلام آن مسیحى بدد از دستگرى و ديدن عذاب بوده استت ، و چنتین استلامى    : ) در پاسخ نامه نوشت ( 

 :موج  برداشتن حد نیست ، چنانكه خداوند در قرآن مى فرمايد

.... فرنا بما كنا به مشركین فلم ي  ينفدهم ايمتانهن لمتا راوا باستنا   فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله و حده و ك

به خداى يكتا ايمان مى آوريم ، و به كسانى كه شري  : عذاب ما را ديدند، گفتند( مخالفان حق )و چون )

(. وقتت ديتدن عتذاب متا بتود      ( چراكته  )او مى گرفتیم نا باور شديم ، ولى اين براى آنها سودى نداشتت  

 85و  84 -متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومن  )

) 

به متوكل رسید، متوكتل قتانع شتد و دستتور داد ط تق ايتن فتتوا، آن        (   )وقتى كه جواب نامه امام هادى 

 (567، ص 4تفستتتتتیر نتتتتتور الثقلتتتتتین ، ج  . )زناكتتتتتار را آنقتتتتتدر تازيانتتتتته زدنتتتتتد تتتتتتا متتتتترد 

 پاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال فرمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانرواى روم   - 4

ما در كتاب انجیل ديده ايم كه هتر  : )نوشت قیصر روم براى يكى از خلفاى بنى ع اس ، در ضمن نامه اى 

كس از روى حقیقت سوره اى بخواند كه خالى از هفت حرف باشد، خداوند جستد  را بتر آتتش دوزخ    

، ما هرچه بررستى كترديم   (ث ، ج ، خ ، ز،   ، ظ، ف ، : )حرام مى كند، و آن هفت حرف ع ار  است از

انجیل نیافتیم ، آيتا شتما در كتتاب آستمانى ختود، چنتین        تورا  و زبور و: چنین سوره اى را در كتابهاى 

خلیفه ع اسى ، دانشمندان را جمع كرد، و اين مساله را با آنها در میان گذاشتت ،  ( سواره اى را ديده ايد؟ 

پرستیدند، آن حضتر  در پاستخ    (   )آنها از جواب آن درماندند، سترانجام ايتن ستوال رااز امتام هتادى      

 .استتتتت ، كتتتته ايتتتتن حتتتتروف هفتگانتتتته در آن نیستتتتت  ( حمتتتتد)ره آن ستتتتوره ، ستتتتو: فرمتتتتود

( ث تور )اشتاره بته   ( ث )حترف  : فلسفه ن ودن اين هفت حرف ، در اين ستوره ، چیستت ؟ فرمتود   : پرسید

( خ یتث  )اشتاره بته   ( خ )، و حترف  (نام يكى از دركتا  دوزخ  ( )جحیم )اشاره به ( ج )و حرف ( هلاكت )

( شتقاو   )اشتاره بته   (   )و حترف  ( غتذاى بستیار تلتخ دوزخ    ( )قتوم  ز)اشاره بته  ( ز)، و حرف (ناپاك )

 .استتت (آفتتت )اشتتاره بتته  ( ف )، و حتترف (تتتاريكى ( )ظلمتتت )اشتتاره بتته  ( ظ)و حتترف ( بتتدبختى )

خلیفه ، اين پاسخ را براى قیصر روم نوشت ، قیصر پس از دريافت نامه ، بسیار خوشحال شد، و بته استلام   



 (795متتختتتت  التتتتتواريخ ، ص  )ان بتتتتود از دنیتتتتا رفتتتتت   گرويتتتتد، و در حتتتتالى كتتتته مستتتتلم   

 اعدام انقلابى بدعتگذار فري كار

بود، شخصى به نام فارس بن حاتم بن ماهويه قزوينى با درو  بافى و فتنه (   )عصر امامت امام هادى 

ورده انگیزى و بدعتگذارى ، مردم را مى فريفت ، و دين آنها را سست مى كرد، و آنها را آئین خود در آ

رسید، امام در مورد او بر خورد بسیار شديد كرد، براى (   )اين خ ر به امام هادى . ، دعو  مى نمود

دوستانش پیام فرستاد كه شديدا در برابر فارس ، بايستد و او را هر چه مى توانید لدنت كنید، و از فتنه 

، هر كس او را بكشد من براى  خون او هدر است: ) گريهاى او جلوگیرى نمائید، حتى اعلام كرد كه 

 (قاتل او، بهشت را ضمانت مى كنیم 

با اين : )را ديد و به او م لغى پول داد و فرمود( ابوجنید)يكى از دوستانش به نام (   )تا اينكه امام هادى 

 (.پول اسلحه خريدارى كن ، و آن را به من نشان بده 

، آن را (  )نشان داد، امام هادى (   )امام هادى  ابو جنید رفت و با آن پول ، شمشیرى خريد، و به

 .اين شمشیر را ب ر و با اسلحه ديگر عوض كن : نپسنديد، و به او فرمود

نشان (   )ابو جنید، آن شمشیر را بر دو با ي  ساطور قصابى ، عوض كرد، و آن ساطور را به امام هادى 

 (اين ، خوب است : )فرمود(   )داد، امام هادى 

نید، در كمین فارس قرار گرفت ، هنگامى كه بین نماز مغرب و عشا، فارس از مسجد بیرون آمد، ابوج

ابوجنید به او حمله كرد و ساطور را بر فرق سر او زد، او هماندم افتاد و كشته شد، ابوجنید ساطور را 

او كسى را نديدند،  انداخت ، در همین میان مردم جمع شدند و ابوجنید را گرفتند، زيرا در آنجا غیر از

سفینه . )ولى بدد از بررسى ، هیگگونه اسلحه يا چاقو و يا اثر ساطور را در او نديدند و او را آزاد كردند

 (653، ص 2ال حار، ج 

امام حسن ! اجرا شد، و قاتل نیز بى آنكه شناخته شود نجا  يافت (   )به اين ترتی  ، دستور امام هادى 

ه جمتر. )خود، حقوقى براى ابوجنید تدیین كردند و آنها مى پرداختند توسط و كلاى(   )عسكرى 

 .(646، ص 2ارشاد، ج 

 (  )و شكرانه امام هادى (   )استجابت دعاى امام جواد 



عمر از )شخصى بنام (   )و امام هادى (   )يكى از خوانین و سرمايه داران ياغى و مغرور عصر امام جواد 

ى فرماندار مدينه شد، و نس ت به خاندان ن و  ، بسیار خشن بود، او گستاخى بود، كه مدت( خاندان فرج 

 (.به گمانم تو مست هستى : )گفت (   )رابه جائى رسانید كه روزى با كمال پرروئى به امام جواد 

خدا يا تو مى دانى كه من امروز رابراى رضاى تو روزه داشتم ، طدم غار  شدن : )گفت (   )امام جواد 

 (ارى و اسار  را به عمر بن فرج بگشان و خو

هجرى قمرى متوكل بر او غض  كرد، و دستور داد به عنوان مالیا  ،  266طولى نكشید كه در سال 

هزار دينار از برادر  گرفتند، و بار ديگر بر او غض  كرد و دستور داد  155هزار دينار از او، و  125

ند، شش هزار پس گردانى بر او زدند بار سوم بر او غض  هر چه مى توانند بر پشت گردن او ضربه بزن

عدو شود س   خیر، گر خدا )كرد، كشان كشان او را به بغداد بردند و همانجا اسیر بود تا از دنیا رفت 

 (.خواهد

آيا براى آل فرج ، پیش : )رسیدم ، فرمود(   )به حضور امام هادى : مى گويند( ره )محمد بن سنان 

 (.؟آمدى شده است 

 .آرى عمر بن فرج وفا  كرد: عرض كردم 

 .الحمدلله : بار شمردم كه به شكرانه مرگ عمر بن فرج ، گفت  24الحمدلله ، و تا : حضر  فرمود

اگر مى دانستم كه شما، اين گونه از خ ر من خوشحال مى شويد، پا برهنه ! اى آقاى من : )عرض كردم 

 (.مى دادم و دوان دوان نزد شما مى آمدم و خ ر را 

آرى ، او به پدرم نس ت مستى داد، پدرم او را نفرين كرد كه به غار  و ذلت : )فرمود(   )امام هادى 

را غار  كردند و او را اسیر كرده و به ذلت   اسار  ، گرفتار گردد، طولى نكشید كه همه اموالش 

از او انتقام گرفت ، و همواره انتقام انداختند و اكنون نیز مرده است ، خداوند او را رحمت نكند، خداوند 

 (493، ص 1اصول كافى ، ج (. )دوستانش رااز دشمنان مى گیرد

 نابودى شد ده باز گستاخ 

شد ده بازى از هند نزد متوكل آمد، تردستى هاى عجی ى از خود نشان داد كه متوكل حیران گرديد، 

تفاده كند، و با پف كردن ، نور خورشید اس(   )متوكل كه از هر فرصتى مى خواست بر ضد امام هادى 



را (   )اگر طورى كنى در مجلسى عمومى ، حضر  هادى : خدا را خامو  نمايد، به شد ده باز گفت 

 .شرمنده كنى ، هزار اشرفى به تو جايزه مى دهم 

  سفره غذا را پهن كن و قدرى نان تازه نازك در سفره بگذار، و مراكنار آن حضر: شد ده باز گفت 

 .را نزد حاضران ، سرافكنده و شرمنده سازم (   )بنشان ، به تو قول مى دهم كه حضر  هادى 

متوكل مغرور، سفره اى با غذاهاى رنگارن  گسترد، و عده اى از رجال را دعو  كرد، از جمله امام 

راز كرد تا مهمانان مشغول خوردن غذا شدند، مقدارى نان د. را ناگزير كنار آن سفره آورد(   )هادى 

دست به طرف نان (   )بردارد، هماندم شد ده باز كارى كرد كه نان به جان  ديگر پريد، امام هادى 

ديگر دراز كرد، باز آن نان به سوى ديگر پريد، و حاضران خنديدند، اين حادثه چند بار تكرار شد و 

 .موج  خنده حاضران گرديد

شد، خشمگین گرديد، در آنجا متكائى بود كه صور  شیر در به توطئه زير پرده ، آگاه (   )امام هادى 

بر خیز و : )قم فخذ هذا: بر همان صور  دست نهاد و فرمود(   )پارچه آن كشیده بودند، امام هادى 

 (اين شد ده باز را بگیر 

همان صور  به شكل شیرى در آمد و به شد ده باز حمله كرد و او را بلدید، سپس به جاى اولش ، به 

 .مان صور  و نقش شیر در پارچه متكاباز گشت ه

متوكل در آن مجلس ، آنگنان ترسید و وحشت زده شد كه بى هو  شده و از رو بر زمین افتاد، و 

 .حاضران در مجلس از ترس گريختند

افتاد و عاجزانه درخواست كرد كه كارى كنید آن شد ده باز (   )بدد متوكل به دست و پاى امام هادى 

اين كار نشدنى است ، آيا تو دشمنان خدا را مى خواهى بر اولیاء : )به او فرمود(   )برگردد، امام هادى 

 (147ص  55بحار الانوار، ج . )و ديگر آن شد ده باز ديده نشد(. خدا مسلط كنى ؟

 دلیل امام هادى بر دروغگوئى زين  كذابه

( س )من زين  دختر فاطمه : )رفت مى گفت در عصر خلافت متوكل ، زنى ظاهر شد و به هر جا مى 

 .و با اين نام ، از مردم پول مى گرفت ( هستم 

تا حال بیش از ( ص )تو زن جوانى هستى ، از زمان پیام ر : )او را نزد متوكل آوردند، متوكل به او گفت 



 (.دويست سال مى گذرد 

د جوانى مرا در هر چهل سال به من دست بر سر من كشید و دعا كرد كه خداون( ص )پیام ر : او گفت 

 .باز گرداند، و من خود را آشكار ننموده بودم تا اينكه فقر و تهیدستى باعث شد كه خود را آشكار سازم 

 .متوكل ، بزرگان آل ابوطال  و آل ع اس و قريش را طل ید و ماجراى ادعاى آن زن را به آنها گفت 

 .در فلان سال و فلان ماه از دنیا رفت ( س )زين  دختر فاطمه : جماعتى از آنها گفتند

 در برابر روايت اين جماعت چه مى گوئى ؟: متوكل به زين  ادعائى گفت 

اينها درو  مى گويند، زندگى من پوشیده و پراسرار است ، براى من زندگى و مرگ ، مفهوم : )او گفت 

 (.ندارد 

 ، دلیل قاطدى بر دروغگوئى اين زن داريد؟ آيا شما غیر از روايت: )متوكل ، به علماى حاضر گفت 

 (.بیزار باشم اگر اين زن را بدون دلیل قاطع ، مجازا  كنم ( جدم ، عموى پیام ر)من از ع اس )

ابن : )، به ياد امام هادى علیه السلام افتادند و گفتند(كه از همه جا دستشان كوتاه شده بود)حاضران 

 .ضر كن ، شايد او داراى دلیلى باشد كه آن دلیل در نزد ما نیست را در اينجا حا( امام هادى ()الرضا

حاضر شد، متوكل ادعاى آن زن را به (   )پیام فرستاد، امام هادى (   )ناچار، متوكل براى امام هادى 

در فلان سال و فلان ماه و ( س )او درو  مى گويد، زيرا زين  : )عرض حضر  رسانید، حضر  فرمود

 (یا رفت فلان روز از دن

اين جمع حاضر نیز، چنین روايت كردند، ولى من سوگند ياد كرده ام كه بدون دلیل : )متوكل گفت 

 (.قاطدى كه خود  تسلیم آن گردد، او را مجازا  نكنم 

اين دلیل در نزد تو نیست ، بلكه در نزد من است كه هم آن زن را و هم ديگران : فرمود(   )امام هادى 

 .م مى كندرا وادار به تسلی

 آن دلیل چیست ؟: متوكل گفت 

اين در نزد تو نیست ، بلكه در نزد من است كه هم آن زن را و هم ديگران را : فرمود(   )امام هادى 

گوشت فرزندان فاطمه : )فرمود(   )آن دلیل چیست ؟ امام هادى : متوكل گفت . وادار به تسلیم مى كند

باشد، آسی ى نمى ( س )رد اين با  وحش كن ، اگر او دختر فاطمه بر درندگان حرام است ، او را وا( س )



 (.بیند 

 .تو چه مى گوئى : متوكل به زن گفت 

 ...مى خواهد مرا بكشد( امام هادى )او : زن گفت 

خود  : به اين و آن حواله مى كند، اگر راست مى گويد(   )چرا امام هادى : بدضى از دشمنان گفتند

 ...وارد با  وحش گردد

من حاضرم ، نردبانى : امام فرمود(. چرا تو اين كار را نمى كنى ؟ : )گفت (   )متوكل به امام هادى 

بیاوريد، نردبان آوردند، آن حضر  از پله هاى آن به پائین كه با  وحش بود رفت ، درندگان و شیرها 

به ل اس امام مى مالیدند، و  به حضور امام آمدند، دم خود را به عنوان تواضع تكان مى دادند و سرشان را

امام دست بر سر آنها مى كشید و سپس اشاره به آنها كرد كه به كنار بروند، همه آنها، به كنار رلفتند و 

 .خامو  ايستادند

مدذر  خواهى كرد، و امام از با  وحش بیرون آمد آنگاه متوكل به آن زن (   )متوكل از امام هادى 

 (.از اين نردبان پائین برواكنون نوبت تو است : )گفت 

شما را به خدا دست از من برداريد، من درو  گفتم ، من بر اثر تهیدستى ، و پول : فرياد زن بلند شد

متوكل دستور داد او را به جلو درندگان بیفكنند، مادر  واسطه شد . جمع كردن ، چنین ادعائى را كردم 

 (211و  215الخرائج ، ص  مختار. )و تقاضاى بخشش كرد، متوكل او را بخشید

 .و به نقل بدضى او را جلو درندگان انداخت ، و درندگان او را خوردند

 قدر  پوشالى متوكل در برابر قدر  ملكوتى امام

بشان دهد و به اصطلاح خود  (   )روزى متوكل تصممیم گرفت ، قدر  ارتش خود را به امام هادى 

 .ن حضر  بترسد و در مقابل متوكل ، به م ارزه بر نخیزدزهر چشم آن حضر  را بگیرد و در نتیجه آ

هزار از افراد ترك ارتش خود را كه در سامرا بودند، هر كدام توبره علف خورى اس  95دستور داد 

خود را پر از خاك كرده و در نقطه مدین شده بريزند همه افسران و سربازان به انجام اين فرمان ، همت 

تل )مى از خاك ، مانند ي  كوه بزرگ ، در بیابان به وجود آمد، كه آن را كردند، در نتیجه تل عظی

 .نامیدند( تل توبره ها( )مخالى 



را احضار كردند، تا او آن تل عظیم رااز نزدي  (   )سپس متوكل ، با كمال غرور دستور داد، امام هادى 

تند، ارتشیان در اطراف آن تل كوه راه متوكل تا بالاى آن تل رف.حاضر شد و ه (   )ب یند، حضر  هادى 

 .پیكر، رژه مى رفتند، و با همه امكانا  لوژستیكى كه بهمراه داشتند، خود را آشكارنمودند

بكشد، سرى تكان داد و (   )در اين هنگام كه متوكل ، اوج قدر  خود را مى خوامست به رخ امام هادى 

 !(آيا لشگرم رامى بینى ؟: )به امام گفت 

 (آيا من هم لشگر خود را به صحنه بیاورم ؟: )فرمود(   ) امام هادى

 .ماندى ندارد: متوكل گفت 

زمین و آسمان ، پر از فرشتگان غرق در اسلحه شده : دعائى خواند، ناگاه متوكل ديد(   )امام هادى 

داد و است ، و خود و لشگر خود را در برابر آن ، بسیار ناچیز يافت ، هماندم تدادل خود را از دست 

هدف ما دنیا نیست ، بلكه :)به او فرمود(   )بیهو  به زمین افتاد، هنگامى كه به هو  آمد، امام هادى 

، ص 55بحار الانوار، ج () هدف ما امور مدنوى و آخر  است ، و آنگه تو مى پندارى ، اساسى ندارد

155) 

ى ظاهرى ، پوشالى و پوچ و نا يدنى اگر دنیا وسیله آخر  گردد، خوب است و گرنه همه اين قدرتها)

 (پايدار خواهد بود

 .در هم شكست (   )به اين ترتی  مانور پوشالى متوكل ، در برابر عظمت مدنوى امام هادى 

 در زندان و حكم اعدام او(   )امام هادى 

  )دى ابن اورمه نقل مى كند در عصر خلافت متوكل ، به سامره رفتم ، اطلا  يافتم كه او، حضر  امام ها

زندانى نموده ، و حكم اعدام آن حضر  را به سدید ( سدید حاج  )را زير نظر يكى از درباريانش بنام ( 

 .داده است 

 (آيا مى خواهى خداى خود را بنگرى ؟: )نزد سدید رفتم ، از روى مسخره به من گفت 

 (.خداوند پاك و منزه از آن است كه چشمها او را ب ینند: )گفتم 

 .است كه شما مى پنداريد او امام شما است  -(   )امام هادى  -ورم اين شخص منظ: گفت 

 .بى میل نیستم آن حضر  را ديدار كنم : گفتم 



من مامور اعدام او هستم ، فردا او را اعدام مى كنم ، رئیس پست در نزد سدید بود، واسطه شد تا : گفت 

در آنجا بود رفتم ، ناگاه ديدم در مقابل آن حضر   برسم ، به آن اطاقى كه امام(   )من به خدمت امام 

 .ق رى كنده اند، سلام كردم و گريه سخت نمودم 

 چرا گريه مى كنى ؟: حضر  فرمود

 .به خاطر آنگه مى نگرم : گفتم 

، قل م آرام گرفت ، دو روز بدد خ ر كشته شدن (گريه نكن ، آنها به مراد خود نخواهند رسید: )فرمود

را شنیدم ، آرى سوگند به خدا، بیش از دو روز از ديدار من با امام ( فتح بن خاقان )ش متوكل و همدم

 (212مختار الخرائج ، ص )نگذشته بود كه آنها كشته شدند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 السلام  سخنانى از امام هادى علیه

 :قالَ الا مامُ اءبو الحسن ، علىّ الهادى صلوا  اللّه و سلامه علیه 

اءسْتخطََ   مَنِ اتَّقىَ اللّهَ يتَُّقى ، ومََنْ اءطا َ اللّهَ يطُا ُ، وَ مَنْ اءطا َ الْخالقَِ لَمْ يُ تالِ سَتخطََ الْمَخلُْتوقینَ، ومََتنْ     1

 ( 32.)الْخالقَِ فَقَمِنٌ اءنْ يَحِلَّ بِهِ سَخطَُ الْمَخلُْوقینَ

 :ترجمه 

احكام و مقتررّا  الهتى باشتد، ديگتران مطیتع او متى       كسى كه تقوى الهى را رعايت نمايد و مطیع : فرمود

 .شوند

و هر شخصى كه اطاعت از خالق نمايد، باكى از دشمنى و عتداو  انستان هتا نخواهتد داشتت ؛ و چنانگته       

خداى متدال را با مدصیت و نافرمانى خود به غض  درآورد، پس سزاوار است كه مورد خشتم و دشتمنى   

 .انسان ها قرار گیرد

 (36.)مَنْ اءنِسَ باِللّهِ استَْوحَشَ مِنَ الناّسِ، وعََلامَةُ الاُْنْسِ باِللّهِ الْوَحْشَةُ مِنَ الناّسِ: ه السلام قالَ علی 2

 :ترجمه 

كسى كه با خداوند متدال مونس باشد و او را اءنیس ختود بدانتد، از متردم احستاس وحشتت متى       : فرمود

 .كند

مردم است يدنى از غیر خدا نهراسیدن و از متردم احتیتاط و   و علامت و نشانه اءنس با خداوند وحشت از 

 .دورى كردن 



 (34.)السَّهَرَ اءُلذَُّ الْمنَامِ، وَالجُْو ُ يَزيدُ فى طی ِ الطَّدامِ:قالَ علیه السلام  6

 :ترجمه 

ش  زنده دارى ، خواب بدتد از آن را لذيتذ متى گردانتد؛ و گرستنگى در خوشتمزگى طدتام متى         : فرمود

يدنى هر چه انسان كمتر بخوابد بیشتر از خواب لذ  مى برد و هر چه كم خوراك باشد متزهّ غتذا   افزايد 

 .گواراتر خواهد بود 

لا تطَلُْ ِ الصَّفا مِمَّنْ كدَرِْ َ علَیَْهِ، وَلاَ النُّصْحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظنَِّ َ إ لیَْهِ، فَت  نَّمتا قلَْت ُ    : قالَ علیه السلام  4

 (35.)كَقلَْ ِ َ لَهُغیَْرِكَ 

 :ترجمه 

 .از كسى كه نس ت به او كدور  و كینه دارى ، صمیّمیت و مح ّت مجوى : فرمود

همگنین از كسى كه نس ت به او بدگمان هستى ، نصیحت و موعظه طل  نكن ، چون كه ديتدگاه و افكتار   

 .ديگران نس ت به تو همانند قل  خود  نس ت به آن ها مى باشد

الحَْسدَُ ماحقُِ الحَْسنَا ِ، وَالزَّهْوُ جالِ ُ الْمَقْتِ، وَالدُْجْ ُ صتارفٌِ عَتنْ طلََت ِ الدْلِْتمِ دا ٍ إ     : السلام  قالَ علیه 5

 (33.)لَى الغَْمطِْ وَالْجَهْلِ، وَال ُخْلُ اءذمَُّ الاْ خلْاقِ، وَالطَّمعَُ سَجیَّةٌ سیَائَةٌ

 :ترجمه 

 .حسنا  مى گرددحسد موج  نابودى ارز  و ثواب : فرمود

 .تك ّر و خودخواهى جذب كننده دشمنى و عداو  افراد مى باشد

 .عُج  و خودبینى مانع تحصیل علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در پَستى و نادانى نگه مى دارد

 .بخیل بودن بدترين اخلاق است ؛ و نیز طَمعَ داشتن خصلتى ناپسند و زشت مى باشد

 ( 37.)الْهَزلُْ فكاهَةُ السُّفَهاءِ، وَ صنَاعَةُ الْجُهاّلِ: قالَ علیه السلام  3

 :ترجمه 

 .از بى خردى است و كار انسان هاى نادان مى باشد -بى مورد  -مسخره كردن و شوخى هاى : فرمود

 ( 38.)الدُّنیْا سوُقٌ رَبحَِ فیها قَومٌْ وَ خَسِرَ آخَرُونَ: قالَ علیه السلام  7

 :ترجمه 



همانند بازارى است كه عدهّ اى در آن براى آخر  سود متى برنتد و عتدهّ اى ديگتر ضترر و      دنیا : فرمود

 .خسار  متحمّل مى شوند

 (39.)الناّسُ فِى الدُّنیْا باِلاْ مْوالِ وَ فِى الاَّْخِرَةِ باِلاْ عْمالِ: قالَ علیه السلام  8

 :ترجمه 

يابند ولى در آخر  به وسیله اعمال محاست ه  مردم در دنیا به وسیله ثرو  و تجمّلا  شهر  مى : فرمود

 .و پادا  داده خواهند شد

 ( 75.)مُخالطََةُ الاْ شْرارِ تدَلُُّ علَى شِرارِ مَنْ يُخالطُِهُمْ: قالَ علیه السلام  9

 :ترجمه 

 .همنشین شدن و مداشر  با افراد شرور نشانه پستى و شرار  تو خواهد بود: فرمود

أ هْلُ قُمْ وَ أ هْلُ آبَةِ مغَْفُورٌلَهُمْ ، لِزيارَتِهِمْ لِجدَّى علَىّ ابْنِ مُوسَى الرِّضتا علَیَْتهِ السَّتلامُ    : قالَ علیه السلام  15

 (71.)بطُِوس ، اءلا وَ مَنْ زارهَُ فَأ صابَهُ فى طَريقِهِ قطَْرَةٌ مِنَ السَّماءِ حَرَّمَ جَسدَهَُ علََى الناّرِ

 :ترجمه 

الى آبه يكى از روستاهاى حوالى ساوه آمرزيده هستند به جهت آن كه جدمّ امتام  اءهالى قم و اءه: فرمود

 .رضا علیه السلام را در شهر طوس زيار  مى كنند

هر كه جدمّ امام رضا علیه السلام را زيار  كنتد و در مستیر راه صتدمه و ستختى     : و سپس حضر  افزود

 .تحمّل كند خداوند آتش را بر بدن او حرام مى گرداند

بالُ الْقُرْآنِ لا يَزْدادُ علََى النَّشْرِ ما: ساَءلْتُ أ باَالْحسََنِ الْهادى علیه السلام : عَنْ يدَْقُوبِ بْنِ الساكیتْ، قالَ 11

 وَالدَّرسِْ إ لاّ غَضاضَة ؟

اسٍ، فَهوَُ فى كُلِّ زمَانٍ جدَيتدٌ وَ  إ نَّ اللّهَ تدَالى لَمْ يَجدْلَْهُ لِزمَانٍ دُونَ زمَانٍ، وَلالنِاسٍ دُونَ ن: قالَ علیه السلام 

 (72.)عنِدَْ كُلِّ قَومٍْ غَ ُّ إ لى يَومِْ الْقیِامَةِ

 :ترجمه 

چترا قترآن بتا    : از امام هادى علیه السلام سوء ال كتردم  : يكى از اصحاب حضر  به نام ابن سِكیّت گويد

یشته حتالتى تتازه و جديتد در آن     مرور زمان و زياد خواندن و تكرار، كهنه و مندرس نمى شود؛ بلكته هم 



 وجود دارد؟

چون كه خداوند متدال قرآن را براى زمان خاصّى و يتا طايفته اى مخصتوص قترار     : مام علیه السلام فرمود

نداده است ؛ بلكه براى تمام دوران ها و تمامى اقشار مردم فرستاده است ، به همین جهت همیشه حالتت  

 .بشرى تا روز قیامت قابل عمل و اجراء مى باشدجديد و تازه اى دارد و براى جوامع 

 (76.)الْغَضَ ُ علَى مَنْ لا تَملِْ ُ عَجْزٌ، وَ علَى منَْ تَملِْ ُ لُوءمٌْ:قالَ علیه السلام  12

 :ترجمه 

غض  و تندى در مقابل آن كسى كه توان مقابله با او را ندارى ، علامت عجز و ناتوانى است ، ولى : فرمود

 .كه توان مقابله و رو در روئى او را دارى علامت پستى و رذالت است  در مقابل كسى

ياَْتى علَماءُ شیدتَنِا الْقَوّاموُنَ بِضدَُفاءِ مُحِ یّنا وَ اءهْلِ وِلايتَنِا يَومَْ الْقیِامَةِ، وَالاْ نْوارُ تَسْتطعَُ  : قالَ علیه السلام  16

 (74.)منِْ تیجانِهِمْ

 :ترجمه 

نشمندانى كه به فرياد دوستان و پیروان ما برسند و از آن هتا رفتع مشتكل نماينتد، روز     علماء و دا: فرمود

 .قیامت در حالى محشور مى شوند كه تاج درخشانى بر سر دارند و نور از آن ها مى درخشد

فى وَقْتِ الْحَرارَةِ، بارِدٌ فى وَقْتِ  استَْكثِْرُوا لنَا مِنَ الْ اذِنْجانِ، فَ  نَّهُ حارُّ: لِ َدْ ِ قَهارمِتَِهِ: قالَ علیه السلام  14

 (75.)الْ ُرُودَةِ، مدُتْدَلٌِ فِى الاْ وقا ِ كلُِّها، جیَادٌ علَى كلِّ حالٍ

 :ترجمه 

بیشتر براى ما بادمجان پخت نمائید كه در فصتل گرمتا، گترم و در فصتل     : به بدضى از غلامان خود فرمود

 .سرما، سرد است 

 .تدل مى باشد و در هر حال مفید است و در تمام دوران سال مد

التَّسْريحُ بِمِشطِْ الدْاجِ ينُْ ُتُ الشَّدْرَ فِى الرَّأ سِ، وَ يطَْرُدُ الدُّودَ مِتنَ التداما ِ، وَ يطُْفِتى ءُ    : قالَ علیه السلام  15

 (73.)الْمِرارَ، وَ يتََّقِى اللِّثةَ وَ الدَْمُورَ

 :ترجمه 

سیله شانه عتاج ، ست   روئیتدن و افتزايش متو متى باشتد، همگنتین ست            شانه كردن موها به و: فرمود



 .نابودى كرم هاى درون سر و مُخ خواهد شد و موج  سلامتى ف ّ و لثه ها مى گردد

 (77.)اُذكُرْ مَصْرعََ َ بیَْنَ يدََىْ اءهلِْ َ لا طَ ی ٌ يَمنْدَُ َ، وَ لا حَ ی ٌ ينَْفدَُ َ: قالَ علیه السلام  13

 :ترجمه 

بیاد آور و فرامو  نكن آن حالت و موقدى را كه در میان جمع اعضتاء ختانواده و آشتنايان قترار     : فرمود

مى گیرى و لحظا  آخر عمر  سپرى مى شود و هیچ پزشكى و دوستى و ثروتى نمى توانتد تتو را از آن   

 .حالت نجا  دهد

 يُ ارَكُ فیهِ، ومَا اءَنْفَقَهُ لَتمْ يُتوءْجَرْ علَیَْتهِ، وَ متا خلََّفَتهُ      إ نَّ الْحَرامَ لاينَْمى ، وَإ نْ نَمى لا: قالَ علیه السلام  17

 (78.)كانَ زادهَُ إ لَى الناّرِ

 :ترجمه 

همانا اموال حرام ، رشد و نموّ ندارد و اگر هم احیاناً رشد كند و زياد شود بركتى نخواهد داشت و : فرمود

 .با خوشى مصرف نمى گردد

رام انفاق و كم  كرده باشد اءجر و پاداشى برايش نیست و هر مقتدارى كته بتراى    و آنگه را از اموال ح

 .بدد از خود به هر عنوان باقى گذارد مداق  مى گردد

 ( 79.)اَلْحِكْمَةُ لا تنَْجعَُ فِى الطِّ ا ِ الْفاسدَِةِ: قالَ علیه السلام  18

 

 :ترجمه 

 .ردحكمت اثرى در دل ها و قل  هاى فاسد نمى گذا: فرمود

 ( 85.)مَنْ رضَِىَ عَنْ نَفْسِهِ كثَُرَ الساّخطِوُنَ علَیَْهِ: قالَ علیه السلام  19

 :ترجمه 

 .هر كه از خود راضى باشد بدگويان او زياد خواهند شد: فرمود

 ( 81.)اَلْمُصی َةُ للِصاّبِرِ واحدَِةٌ وَ للِْجازِ ِ اِثنْتَان : قالَ علیه السلام  25

 :ترجمه 



مصی تى كه بر كسى وارد شود و ص ر و تحمّل نمايد، تنها ي  ناراحتى است ؛ ولتى چنانگته فريتاد    : فرمود

 .بزند و جز  كند دو ناراحتى خواهد داشت 

 (82.)اِنّ للِّهِ بِقاعاً يُحِ ُّ اءنْ يدُعْى فیها فیََستْجَی ُ لِمَنْ دعَاهُ، وَالْحیرُ مِنْها: قالَ علیه السلام  21

 :ترجمه 

براى خداوند بقده ها و مكان هائى است كه دوست دارد در آن ها ختدا خوانتده شتود تتا آن كته       :فرمود

 .دعاها را مستجاب گرداند كه يكى از بُقدْه ها حائر و حرم امام حسین علیه السلام خواهد بود

 (86.)لِ عاجِلاً وَآجِلاًاِنّ اللّهَ هُوَ الْمثُی ُ وَالْمدُاقِ ُ وَالْمُجازى باِلاعَْْما: قالَ علیه السلام  22

 :ترجمه 

همانا تنها كسى كه ثواب مى دهد و عِقاب مى كند و كارها را در همان لحظه يتا در آينتده پتادا     : فرمود

 .مى دهد، خداوند خواهد بود

 ( 84.)مَنْ هانَتْ علَیَْهِ نَفْسُهُ فلَا تاَءمَنْ شَرَّهُ: قالَ علیه السلام  26

 :ترجمه 

 .خويشتن إ هانت كند و كنترل نفس نداشته باشد خود را از شرّ او در اءمان ندان هركس به : فرمود

 (85.)اَلتَّواضعُُ اءنْ تدُطَْیَ الناّسَ ما تُحِ ُّ اءنْ تدُطْاهُ: قالَ علیه السلام  24

 :ترجمه 

 .تواضع و فروتنى چنان است كه با مردم چنان كنى كه دوست دارى با تو آن كنند: فرمود

 ( 83.)اِنّ الْجِسْمَ مُحدْثٌَ وَاللّهُ مُحدِْثُهُ وَ مُجَسامُهُ: علیه السلام  قالَ 25

 :ترجمه 

همانا اجسام ، جديد و پديده هستند و خداوند متدال به وجود آورنده و تجسّم بخش آن ها استت  : فرمود

. 

خلََتقَ الاَْشْتیاءَ بَتديداً، وَاختْتارَ لنَِفْسِتهِ اءحْسَتنَ الاْ        لَمْ يَزلَِ اللّهُ وَحدْهَُ لا شیَئْىٌ مدََهُ، ثُتمَّ : قالَ علیه السلام  23

 (87.)سْماء

 :ترجمه 



خداوند از اءزلَ ، تنها بود و چیزى با او ن ود، تمام موجودا  را با قدر  خود آفريتده ، و بهتترين   : فرمود

 .نام ها را براى خود برگزيد

 (88.)ى بیَْنَ الناّسِ بدِلِْمِهِ كَقَضاءِ داوُد علیه السلام وَ لا يَسئَْلُ الْ یَانَةَاِذا قامَ الْقائِمُ يَقْض: قالَ علیه السلام  27

 :ترجمه 

قیام نمايد در بین مردم به علم خويش قضاو  متى نمايتد؛ هماننتد    ) عجّ(زمانى كه حضر  حجّت : فرمود

 .حضر  داود علیه السلام كه از دلیل و شاهد سوء ال نمى فرمايد

مَنْ اطَا َ الْخالقَِ لَمْ يُ الِ بِسَخطَِ الْمَخلُْوقینَ وَ مَنْ اءسْخطََ الْختالقَِ فَقَمِتنٌ اءنْ يَحِتلَّ بِتهِ     : ه السلام قالَ علی 28

 (89.)الْمَخلُْوقینَ

 :ترجمه 

 .هركس مطیع و پیرو خدا باشد از قهر و كارشكنى ديگران باكى نخواهد داشت : فرمود

 (95.)اَلدِْلْمُ ورِاثَةٌ كَريمَةٌ وَالاْ دبَُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَالْفِكْرَةُ مِرْآ ٌ صافیَةٌ: قالَ علیه السلام  29

 :ترجمه 

زي اترين نیكى ها استت و فكتر و   علم و دانش بهترين يادبود براى انتقال به ديگران است ، ادب : فرمود

 .انديشه آئینه صاف و تزيین كننده اعمال و برنامه ها است 

 (91.)الدُْجْ ُ صارفٌِ عَنْ طلََ ِ الدِْلْمِ، دا ٍ إ لىَ الغَْمطِْ وَ الْجَهْلِ: لیه السلام قالَ ع 65

 :ترجمه 

 .خودبینى و غرور، انسان را از تحصیل علوم باز مى دارد و به سمت حقار  و نادانى مى كشاند: فرمود

 ( 92.)يدُادي َ لا تخَُیا ْ راجی َ فیََمْقتَُ َ اللّهُ وَ: قالَ علیه السلام  61

 :ترجمه 

كسى كه به تو امید بسته است ناامید  مگردان ، وگرنه مورد غض  خداوند قرار خواهى گرفتت  : فرمود

. 

 (96.)ماَ استَْراحَ ذُو الْحِرْصِ: قالَ علیه السلام  62

 :ترجمه 



نخواهتد  شخص طماّ  و حريص نس ت بته امتوال و تجمّتلا  دنیتا هیگگتاه آستايش و استتراحت        : فرمود

 .داشت 

 (94.)الدْتِابُ مِفتْاحُ التَّقالى ، وَالدتِابُ خیَْرٌ مِنَ الْحِقدِْ: قالَ علیه السلام  66

 :ترجمه 

عتاب و پرخا  گرى ، مقدمّه و كلید غض  است ، ولتى در هتر حتال پرختا      ) مواظ  با  كه : (فرمود

 ).ى خظرناك ترى را در برداردچون كینه ، ضررها(گرى نس ت به كینه و دشمنى درونى بهتر است 

الغْنِى قلَِّةُ تَمنَیّ َ، وَالرضّا بِما يَكْفی َ، وَ الْفَقْرُ شَرهَُ التنّفْسِ وَ شِتدَّةُ القنُُتوطِ، وَالداقَّتةُ إ     : قالَ علیه السلام  64

 (95.)تّ ا ُ الیَْسیرِ وَالنَّظَرُ فِى الْحَقیرِ

 :ترجمه 

وجود و حاضر است راضى و قانع گردى ، ولیكن فقر و تهتى دستتى در   متر آرزو و توقعّ باشد و به آنگه م

آن موقدى است كه آرزوهاى نفسانى اهمیّت داده شود، امّتا دقّتت و توجّته بته مستائل ، اهمیّتت دادن بته        

 .مصرف و استفاده صحیح از آن ها است ، اگر چه ناچیز و كم باشدامكانا  موجود و

بدَدْى الحْسَنَِ، وَ بدَدْهَُ ابنُْهُ الْقتائِمُ الَّتذى يَمْتلاَُ الارَْضَْ قسِْتطاً وَ عَتدْلاً كَمتا ملُئَِتتْ         الامِْامُ: قالَ علیه السلام  65

 (93.)جَورْاً وَ ظلُْماً

 :ترجمه 

حسن ؛ و بدد از او فرزند  مهدى موعتود علیهمتا الستلام متى     ) فرزندم (امام و خلیفه بدد از من : فرمود

 .دل و داد مى نمايد، همان طورى كه پر از ظلم و ستم گشته باشدباشد كه زمین را پر از ع

إ ذا كانَ زمَانُ الدْدَلِْ فیهِ أ غلَْ ُ مِنَ الجَْورِْ فَحَرامٌ أ نْ يظُُنَّ بِتأ حَتدس سُتوءاً حتَّتى يدُلَْتمَ      : قالَ علیه السلام  63

 (97.)ذلِ َ منِْهُ

 :ترجمه 

كم و غال  بر ت اهى باشتد، ن ايتد بته شخصتى بتدگمان بتود       در آن زمانى كه عدالت اجتماعى ، حا: فرمود

 .مگر آن كه يقین و مدلوم باشد

 (98.)إ نَّ لِشیدتَنِا بِوِلايتَنِا لدَِصْمَةٌ، لَوْ سلََكُوا بِها فى لُجَّةِ الْ ِحارِ الغْامِرَةِ: قالَ علیه السلام  67



 :ترجمه 

انمان پناهگاه اءمنى متى باشتد كته چنانگته در همته      همانا ولايت ما اهل بیت براى شیدیان و دوست: فرمود

 .فايق آيند) مادّى و مدنوى (امور به آن تمسّ  جويند، بر تمام مشكلا  

 (99.)إ نَّ تارِكَ التَّقیَّةَ كتَارِكِ الصَّلاةِ لَكنُتَ صادِقاً: يا داوُدُ لَوْ قلُْتَ: قالَ علیه السلام  68

 :ترجمه 

اگر قائل شوى كه ترك تقیّه همانند ترك نماز : فرمود -به نام داود صرمّى  -به يكى از اصحابش : فرمود

 .است ، صادق خواهى بود

هُوَ اءنْ تَملِْ َ نَفْسَ َ وَ تَكظِْمَ غیَظَْ َ، وَ لا يَكُتونَ ذلَت َ إ لاّ   : ساَءلتُْهُ عَنِ الحِْلْمِ؟ فَقالَ علیه السلام : قالَ 69

 (155.)معََ الْقدُرَْةِ

 :ترجمه 

 كى از اصحاب از آن حضر  پیرامون مدناى حِلم و بردبارى سوء ال نمود؟ي

اين كه در هر حال مال  نَفْس ختود باشتى و خشتم ختود را فترو بترى و آن را       : حضر  در پاسخ فرمود

 .خامو  نمائى و اين تحمّل و بردبارى در حالى باشد كه توان مقابله با شخصى را داشته باشى 

اِنّ اللّهَ جدََلَ الدّنیا دارَ بلَْوى وَالاْ خِرَةَ دارَ عُقْ ى ، وَ جدََلَ بلَْتوى التدّنیا لثِتوابِ الاْ خِترَةِ     :  قالَ علیه السلام 45

 (151.)سَ َ اً وَ ثَوابَ الاْ خِرَةِ مِنْ بلَْوَى الدّنیا عِوضَاً

 :ترجمه 

اد؛ و آختر  را جايگتاه نتیجته    همانا خداوند، دنیا را جايگاه بلاها و امتحانتا  و مشتكلا  قترار د   : فرمود

گیرى زحما  ، پس بلاها و زحما  و سختى هاى دنیا را وسیله رستیدن بته مقامتا  آختر  قترار داد و      

 .اجر و پادا  زحما  دنیا را در آخر  عطا مى فرمايد
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 السلام  ذكر مصی ت شهاد  امام هادى علیه

 . السلام را توسط زهر به شهاد  رساند  مدتمد ع اّسى به دستور مدتزّ خلیفه ، امام علیه

 : در اياّمى كه حضر  مسموم شده بود ، ابوهاشم جدفرى از ياران آن بزرگوار ، اين شدر را گفت 
  وَاعترتنی مَوارد الدَرواء   مادّ ِ الارَض بِی وَادّ  فُوءادِی 

  قلُتُ نَفسِی فدََته كُلّ الفدِاء   حیِنَ قیِلَ الامِام نَضو علَیل 

  وغَارَ  لَه النُجوم السَماء   مَرَض الدِين لاعتَلالِ َ وَاعتلّ 

  وَانتَ الامِام حَسم الداء   عَجَ اً ان منَیت باِلدَواء وَالسقم 

  الدنیا ومَُحیی الاموا  وَالاحیاء   اَنتَ آسى الادواء فِی الديِن وَ 

كته  زمین بر من كشیده شد و دلم سنگین گشت و ت  و لرز مرا فرا گرفت ، زمانى كه گفته شتد  » : يدنى 



 !السلام در بستر مريضى افتاده است  امام علیه

 !جان من ، همه جان من ، فداى او باد 

 . اند  با مريضى تو ، دين مري  شد ، و با مريضى تو ، ستارگان هم تغییر كرده

 !برى  اى ، در حالى كه تو امامى هستى كه درد را از بین مى كنم كه تو مري  شده تدج ّ مى

 . (1)«ها  ها و زنده توئى زنده كننده مرده! دين و دنیا  توئى ط ی  دردهاى
السلام ،  السلام در هنگام شهاد  ، غري  و تنها بود و غیر از فرزند  امام حسن عسگرى علیه امام علیه

 وقتى حضرتش به شهاد  رسید ، امام. كسى بر بالین آن بزرگوار ن ود 

 

 . 12ج: ستارگان درخشان ( 1)
السلام در مصی ت پدر بزرگوار  ، گري ان چاك كرد و شخصاً متوجّه غسل و كفن و نماز  علیهعسگرى 

 . (1)و آن بزرگوار را در اطاقى كه محلّ ع ادتش بود ، دفن نمود. و دفن آن حضر  گرديد 

 

فرمودند السّلام علیه هادى امام : 

؛ الجُمدَُةُ و الغدَيرُ و الأضحى و الفطِرُ: لِلشیّدَةِ أربدََةٌ الأعیادُ إنَّماَ  

���� 

جمده و غدير ، قربان ، فطر: دارند عید چهار فقط شیدیان  . 
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 روزها را شوم و نحس ندانیم

 



 :حسن بن مسدود، يكی از ياران امام هادی)علیه السلام( میگويد

 ...به محضر مولايم رسیدم، درحالیكه در آن روز، چند حادثه ی ناگوار برايم رخ داده بود

 

انگشتم زخمی شده و شانه ام در اثر تصادف با اس  سواری صدمه ديده و در ي  نزا  غیرمترق ه 

 .ل اسهايم پاره شده بود

 

 :به اين خاطر با ناراحتی تمام در حضور حضر  گفتم

 .عج  روز شومی برايم بود! خدا شرّ اين روز را از من بازدارد

 

 :امام هادی)علیه السلام( فرمود

ای حسن، اين چه سخنی است كه میگويی بااينكه تو باما هستی،گناهت را به گردن بی گناهی می 

 (.اندازی!) روزگار چه گناهی دارد

 

 :با شنیدن سخن امام به خود آمدم و به اشت اهم پی بردم و گفتم

 .آقای من، اشت اه كردم و از خدا طل  بخشش دارم

 

 :امام علیه السلام فرمود

ای حسن روزها چه گناهی دارند كه شما هروقت به خاطر خطاها و اعمال نادرست خود، مجازا  

 !می شويد،به ايام بدبین شده و به روز بد و بیراه میگويید

 

به طور يقین خداوند متدال پادا  می دهدو عقاب می كند و در مقابل رفتارها در دنیا و آخر  مجازا  

 ...می كند
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  :صقر بن ابی دلف می گويد»:

 

 هنگامی كه متوكل، مولايم امام هادی علیه السلام را به زندان انداخته بود، 

 .شده بود، بیرون رفته بودم شايد خ ری از امام علیه السلام به دست آورم ::دلم برای آقا تن  

 

  :گفت � متوكل دربانی داشت، چون مرا ديد

 ::ای صقر! اينجا چه كار می كنی

  .گفتم: هیچ، نشسته ام

 گفت: نترس، من هم در مذه  تو هستم. حتما آمده ای از حال امام و مولايت مطلع شوی؟ 

  : .گفتم: آری

  .گفت: می خواهی آقا را زيار  كنی؟ گفتم: آری

  .برود :گفت: بنشین تا نامه رسان

 

  :چون مأمور رفت، به غلام خود گفت

  .او را بگیر و به اطاقی كه آن سید علوی زندانی است ب ر و آزاد بگذار::دست 

  .صقر می گويد: مرا به اطاق آقا برد و گفت: داخل شو

علیه السلام روی حصیری نشسته، و ق ر آماده ای مقابلشان كنده شده.  :امام هادی:داخل شدم و ديدم 

 .سلام كردم و جوابم فرمود

  .آنگاه امر به نشستن فرمود و نشستم

 فرمود: ای صقر، چه باعث شده كه اينجا آمده ای؟ 

 كه از حال شما مطلع شوم، :گفتم: سرور من! آمدم 

  .گرفت ::ولی اين ق ر را ديدم گريه ام

  .ن ا ::فرمود: محزون 

  .آنها نمی توانند نس ت به من ناراحتی ايجاد كنند



 

 :: .گفتم: خدا را شكر

از رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده كه مدنای آن  ::سپس گفتم: سرورم برای من حديثی

 را نمی دانم، 

 فرمود: چیست؟ 

 گفتم: اين حديث است كه 

 

 :لاتدادوا الأيام فتداديكم«: »ايام را دشمن نداريد، كه ايام نیز شما را دشمن بدارند»:

 :فرمود: آری، ايام ما هستیم

 

 .س ت )شن ه( نام مقدس رسول اكرم )صلی الله علیه و آله و سلم( است:

 .احد )يكشن ه( نام مقدس علی )علیه السلام( است

 .اثنین )دوشن ه( امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( است :

 .ثلاثا )سه شن ه( علی بن الحسین، محمد بن علی، و جدفر بن محمد )علیهم السلام( است:

 .اربدا )چهارشن ه( موسی بن جدفر، علی بن موسی، محمد بن علی )علیهم السلام( و من است:

 خمیس )پنجشن ه( پسرم حسن )علیه السلام( است.و:

 

 .جمده، پسر پسرم می باشد، كه اهل حق دور او گرد آيند :

 .و او كسی است كه در روی زمین را پر از عدل و داد نمايد، آن چنان كه پر از جور و ستم شده باشد

  .آنها را دشمن نداريد كه آنها نیز شما را در روز قیامت دشمن بدارند: «اين است مدنی »ايام

 ::.سپس فرمود: زود از اينجا برو كه برای تو مطمئن نیستم

 

 اعلام الوری/ ص144 و كفاية الاثر/ ص286 :

 



 

 :چرا هفت حرف در سوره ی حتتمتتد نیست

 

 �«ث ، ج ، خ ،ز ،   ، ظ ،ف»�

 

 : نوشت ::قیصر روم برای يكی از خلفای بنی ع اس ، در ضمن نامه ای

 

ديده ايم كه هركس از روی حقیقت سوره ای بخواند كه خالی از هفت حرف  ::ما در كتاب انجیل »

 دوزخ حرام میكند ، ::باشد ، خداوند جسد  را بر آتش

 : و آن هفت حرف ع ارتند از

 ::«ث ، ج ، خ ،ز ،   ، ظ ،ف»:

 

ما هر چه بررسی كرديم ، چنین سوره ای را در كتاب های تورا  و زبور وانجیل نیافتیم ، آيا شما در 

  «كتاب آسمانی خود ، چنین سوره ای را ديده ايد؟

دانشمندان را جمع كرد ، واين مساله را با آنها در میان گذاشت، آنها از جواب آن  ::خلیفه ع اسی 

 درماندند، 

 :سر انجام اين سوال را از امام هادی )علیه السلام( پرسیدند آن حضر  در پاسخ فرمودند:

 آن سوره ، سوره 

 ::«حتتمد»::

 . است ، كه اين حروف هفتگانه در آن نیست

 

  : پرسیدند

 :فلسفه ی ن ودن اين هفت حرف ، در اين سوره چیست

 

  : فرمودند



  (حرف »ث« اشاره به »ث ور« )هلاكت::

  (حرف »ج« اشاره به »جحیم« )نام يكی از دركا  دوزخ:و

 حرف »خ« اشاره به »خ یث« )ناپاك( و :و 

  (حرف »ز« اشاره به »زقوم« )غذای بسیار تلخ دوزخ::

 (حرف » «اشاره به»شقاو « )بدبختی:و 

  (حرف »ظ« اشاره به »ظلمت« )تاريكی:و 

 .حرف »ف« اشاره به »آفت« است::و 

 

 خلیفه ، اين پاسخ را برای قیصر روم ✍ نوشت ، 

شد، و به اسلام گرويد، و در حالی كه مسلمان بود از دنیا  ::قیصر پس از دريافت نامه ، بسیار خوشحال 

  .رفت

 

 . شرح شافیه ابی فراس ، مطابق نقل منتخ  التواريخ ، ص 596 ::

 سوره_حمد_برای_اموا #

 

 

 راه مسیر در كه حالى در رسیدم حضر  خدمت: گويد مى الهادى محمّد بن على دهم امام ياران از كى

 گرفتار جمدیت وسط در و زد، صدمه من شانه به و گذشت كنارم از سوارى و بود، شده مجروح انگشتم

 امام! هستى شومى روز عج  كند، حفك روز اى تو شر از مرا خدا: گفتم كردند، پاره را ل اسم و شدم

 مرد آن شمرى؟ مى گناهكار ندارد گناهى كه را روز و! گوئى؟ مى چنین و دارى ارت اط ما با»: فرمود

 من، مولاى اى كردم عرض بردم، پى خود خطاى به و آمدم هو  به سخن اين شنیدن از كند مى عرض

افزود امام طل م، مى آمرز  خدا از و كنم، مى استغفار من : 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA


 

«  روزها اين در شما اعمال كیفر كه هنگامى شمريد مى شوم را آنها شما كه دارد گناهى چه روزها

گیرد مى را دامانتان » 

 

 پسر اى است من توبه اين و كنم مى استغفار خدا از همیشه براى من كردم عرض»: گويد مى راوى

خدا رسول ». 

فرمود امام : 

«  ندارد، نكوهش كه چیزى كردن مذمت به كند مى مجازا  را شما خداوند ندارد، اى فايده تو براى اين

 خواهد ديگر سراى و سرا اين در را اعمال جزاى و دهد، مى عقاب و ثواب خداوند كه دانى نمى تو آيا

 قرار تأثیرى و كار خداوند حكم برابر در روزها براى و مكن تكرار را عمل اين ديگر: افزود سپس داد،

 «مده
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"  وهجده دويست سال در مدتصم وقتى كه است هادى حضر  كودكى دربارة حديثى: ره رانقلاب

 در كه هادى حضر  آورد، بغداد به مدينه از ايشان شهاد  از ق ل سال دو را جواد حضر  هجرى،

 آورده بغداد به جواد حضر  آنكه از پس. ماند مدينه در ا  خانواده همراه به بود، ساله شش وقت آن

 محمد، بن على جواد، حضر  بزرگِ پسرِ شنید وقتى و كرد وجو پرس حضر  خانوادة از مدتصم شد،

باشیم فكر  به بايد ما است، خطرناك اين گفت دارد، سال شش . 



 كه را كسى آنجا در و برود مدينه به بغداد از كه كرد مأمور بود، خود نزديكان از كه را شخصى مدتصم

 را بگه اين مدلم، عنوان به او تا شخص، آن دست به بسپارد را بگه اين و كند پیدا است بیت اهل دشمن

 از يكى و آمد مدينه به بغداد از شخص اين. بیاورد بار خلافت دستگاه با متناس  و خود خاندان دشمن

  ت  بود السلام علیهم بیت اهل با مردم ترينِ دشمن و ترين مخالف جزو كه الجنُیَدى، نام به را مدينه علماى

 تو كه دارم مأموريت من: گفت او به و كرد، پیدا كار اين براى  ت  بودند وقت آن علما ق یل اين از مدينه در

 خواهیم مى ما كه طور آن را او و كند آمد و رفت او با كس هیچ نگذارى تا كنم، بگه اين مؤدِّبِ و مربى را

  ت  گفتم كه طور همان  ت  هم هادى حضر . است ث ت تاريخ در  ت  الجنیدى  ت  شخص اين اسم. كن تربیت

كند؟ مقاومت آن مقابل در توانست مى كسى چه بود؛ حكومت امرِ امر، و داشت سال شش موقع آن در  

 سپرده دستش به كه اى بگه از و ديد را الجنیدى خلافت، دستگاه وابستگان از يكى وقت چند از بدد

 او كنم، مى بیان او براى ادب از مسئله ي  من! است؟ بگه اين! بگه؟: گفت الجنیدى. كرد سؤال بودند،

 به گاهى! اند؟ خوانده درس كجا اينها! كنم مى استفاده من كه كند مى بیان من براى را ادب از هايى باب

 اذيت خواسته مى  ت  شو وارد بدد بخوان، قرآن از سوره ي  گويم مى شود، حجره وارد خواهد مى وقتى او،

 او. بخوان را عمران آل سورة مثلاً بزرگى، سورة گفتم او به من بخوانم؟ اى سوره چه پرسد مى  ت  كند

 و تأويل به عالم و قرآن حافك عالمند، اينها. است كرده مدنا من براى هم را مشكلش جاهاى و خوانده

 الحُكمَ آتیَناهُ وَ» است، الله ولىّ اما است، كودك الظاهر على كه  ت  كودك اين ارت اط! بگه؟ قرآنند؛ تفسیر

بیت اهل مخلصِ شیدیان از يكى شد استاد و كرد پیدا ادامه مدتى استاد اين با ت «صَ یًّا ". 

 

 


